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اين حكم از زمان حضرت يوسف ع از جمله . زكات عشر در زمان غيبت مهمترين نوع ماليات اسلامي است
هاي اساسي شرعي در شرايع مختلف بوده و همچنان توسط پيامبران بعدي نظير موسي ع و عيسي ع و رسول  ماليات

بكارگيري وجوه مختلف . معذالك كمتر مورد توجه قرار گرفته است و ين ع امضاء شده استاكرم ص و ائمة معصوم
هاي قبل و بعد از  تاريخي و در حكومت - عشر در تورات و انجيل و قرآن و كتب روائي شيعه و اهل تسنّن و متون ادبي

  . شود هاي زكوي آن تحليل مي گردد و زوايا و پيچيدگي اسلام در دول مختلف بررسي مي
توان به سهولت محاسبات مؤدي،  عشريه به عنوان يك ماليات از مزاياي بسياري برخوردار است كه مي

سهولت محاسبات مميزي، كاهش حجم اختلافات مؤديان با مميزان، گستردگي پايه مالياتي، پائين بودن نرخ مالياتي، 
تي، اصابت صحيح بار مالياتي، تحقق عدالت مالياتي، ثابت بودن نرخ مالياتي، كاهش فرار مالياتي، كاهش فساد ماليا

 شفافيت نظام مالياتينهايتاً و  VATالمللي  هاي مالياتي بين مطابقت با مفاهيم ماليات بر ارزش افزوده، سازگاري با نظام
  .اشاره كردو كاهش هزينة و كارائي نظام مالياتي 

  

  عشريه 
عليرغم اهميت زياد عشريه متاسفانه كمتر به . شر استمي عهاي اسلا يكي از نرخهاي مهم در مبحث ماليات

از مسائل جديده آن را در باب آن اظهار نظر نموده و  خي همبعضاٌ بر. شود اسلامي توجه مي هاين بخش از مالي
  . اند خوانده

ز ده يا يكي ا 4يا دهم حصه از چيزي گرفتن 3ندده يك بست 2شر در لغت به معني ده يك اموال را گرفتنع
، ده يوده يعني يك پاره از ده پاره 9يك جزء از ده ،8، ده يك7، دهم شدن6ند، ده بكر5زياده نمودن هن بر يگرفتن يا يك
  .شود براي عشريه استفاده مي titheو  one-tenthهاي  در متون انگليسي از واژه .10هر چيزي

و با واژة ) Ma-Asher( »عاشر-ما«واژة عشريه مترادف با : در مدخل عشر آمده است كه 11در لغتنامة دهخدا
و نيز مالياتي بوده كه توسط  12خراجي جنسي بر مبناي يك دهم بوده است) Ish-Ru-U( »يو- رو- عيش«آسوري 

شده و همچنين قانوني اجباري منسوب به حضرت موسي ع در مورد پرداخت ماليات زكوي بوده  سلاطين وصول مي
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  13 .است
يك دهمي كه به «: نمايد بدين شكل تعريف مياصطلاح فقه دهخدا عشر را در  در شرح بيشتر عشر در فرهنگ

بين فقها اختلاف است در اين كه كدام محصول از پرداخت عشر معاف است،  در. گرفت تمام محصولات زميني تعلق مي
وصول شود مختلف  بايست عشر نرخي كه برحسب آن مي. و نيز در مورد نصاب عشر ميان فقيهان اتفاق آراء وجود ندارد

بطوركلي در صدر اسلام از زمينهايي كه با آب جاري  .دهم و مضاعف عشر نيم و دهم، يك دهم، يك و عبارت بود از نيم
گرفتند، و  دهم به عنوان عشر مي گشت نيم دهم و از زمينهايي كه با وسايل مصنوعي آبياري مي شد يك مشروب مي

معمولاً عشر را مسلمانان . ي كه حضرت رسول ص با مردم بيشه كرد، سراغ نمودا توان در معامله مجوز اين عمل را مي
   14.پرداختند مي

شد از زكات زمين قبول  آنچه گرفته مي) اصطلاح فقه( 15.گرفتند مكس، عشر كه در جاهليت در بازار از بايع مي
محصولاتي كه زكات بر آنها تعلق  ده يك زكاتي كه از 16.كنندگان اسلام و يا زميني كه مسلم آن را احيا كرده بود

  17.شود بشرط آنكه محصولات مزبور بدون هزينه آبياري شود گيرد گرفته مي مي
اند و البته  لكن فقهاي اسلامي غالباً آن را بكار برده 18در قرآن ذكر نشده است "عشريه"واژة «: نويسد قرشي مي

 :آمده است كه 19ين در كتاب الخراج اثر ابويوسفهمچن .»توان ترسيم نمود و عشريه نمي تازكبين  يمرز مشخص
اند ولي اين تعابير  رود و برخي ديگر نيز عشريه را به همين مفهوم به كار برده عشريه غالباً به مفهوم خراج به كار مي«

 مشخصاَ در زمان سلطة اعراب بر ساير كشورها و وضع خراج به جاي عشريه مصداق دارد و عشريه به عنوان زكات بر
باشد و اين لفظ شامل بر  محصول زمين همچنان موضوعي است كه مورد بحث فقهاي اسلامي اعم از شيعه و سني مي

   20.»خراج نيز هست
در تفسير مجموع القوانين همورابي متعلق . شود در كتب بسيار قديمي از عشريه به انحاء گوناگون نام برده مي

كند و عشريه را  ري برده فراري را عشر ارزش متوسط آن احتساب ميسال پيش از ميلاد مسيح، مزد دستگي 1780به 
سال قبل از ميلاد مسيح به پرداخت  1500در قانون مانو نوشته شدة  21.داند ميزان حق الاجارة زمين براي خدا مي

لاد مسيح سال قبل از مي 500در منتخبات كنفسيوس در  22.عشريه بعنوان ماليات پرداختني به پادشاه اشاره شده است
شود و در مورد افزايش آن به خمس در زمان كسري درآمد حاكم نيز ذكري به  از عشريه به عنوان ماليات رايج ذكر مي

                                                 
13  - Shorter Encyclopedia of Islam, p610  
   .فرهنگ فارسي معين -  14
   .ناظم الاطباء -  15
  . يادداشت مرحوم دهخدا -  16
   .فرهنگ فارسي معين-  17
  . لفظ معشار در قرآن كريم آمده است كه به شرح آن خواهيم پرداخت -  18
19  - Muhammad Ali, Religion of Islam, P. 471  
  . 137 – 166صفحات  …نگاه كنيد به قرشي، انور اقبال  -  20

21   - The code of Hammurabi commentary (1780 BC), Rev. Claude Hermann Walter Johns, M.A. Litt.D. Translated by L. W. King, 

With commentary from Charles F. Horne, Ph.D. (1915), The 11th Edition of the Encyclopedia Britannica, 1910 Electronically 
Enhanced Text (c) Copyright 1991, World Library, Inc.  
The tithe seems to have been the composition for the rent due to the god for his land. It is not clear that all lands paid tithe, perhaps 
only such as once had a special connexion with the temple. 
22 - The law of Manu, translated by G. Buhler, Electronically Enhanced Text (c) Copyright 1991, World Library, Inc., Religious 

document laws of Manu (Hindu) (1500 BC) - The oldest book of the Hindu religion. The “Laws of Manu,” (also called the “Code of 
Manu”) was more a code of ethics than an actual set of legislative laws. Manu was the mythical ancestor of the Manava tribe (or 
school) of Brahmans near Delhi. Represented as the son of a god, it was believed that he received his laws from Brahma himself. 
This translation by G. Buhler is from the “Sacred books of the east”.  
Chapter VIII, 33. Now the king, remembering the duty of good men, may take one-sixth part of property lost and afterwards found, 
or one-tenth, or at least one-twelfth. 107. A man who, without being ill, does not give evidence in (cases of) loans and the like 
within three fortnights (after the summons), shall become responsible for the whole debt and (pay) a tenth part of the whole (as a 
fine to the king).  
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در  25سال قبل از ميلاد مسيح نوشته شده و در كتب آريستوفن 430كه حدود  24در تاريخ هرودت 23.ميان آمده است
سال پيش از  328شود و در قانون اساسي آتن نوشتة ارسطو در  سال قبل از ميلاد به عشريه اشاره مي 422و  424

 26.ميلاد مسيح آمده است كه پيزيستراتوس عشريه را بر تمام محصولات كشاورزي وضع نمود

. ظهور موسي ع نيز وجود داشته استاز قبل نمود كه اين ماليات  ستنباطتورات ا از توان ميدر قدمت عشريه 
آنچه به من بدهي ده «: آورده شده كه به درگاه پروردگار عرض كردع يعقوب  دربارة 22آية  28در سفر پيدايش باب 

 23–26از سفر پيدايش آيات  47در همان اوان خمس هم تشريع شده بود در باب  .»يك آن را به تو خواهم داد
نا براي شما بذر است تا را براي فرعون خريدم هما شمارا و زمين  شما و يوسف به قوم گفت اينك امروز« :فرمايد مي

زمين را بكاريد و چون حاصل برسد يك خمس به فرعون دهيد و چهار حصه از آن شما باشد براي زراعت زمين و براي 
گفتند تو ما را احيا ساختي در نظر آقاي خود التفات . هاي شما و طعام به جهت اطفال شما ل خانههخوراك شما و ا

 .»قرار داد كه خمس از آن فرعون باشد 27س يوسف اين قانون را بر زمين مصر تا امروزپ. بيابيم تا غلام فرعون باشيم
منظور از فرعون در اين آيات اشاره به عزيز مصر است و ماجرا مربوط به هفت سال دوم دوران تصدي يوسف ع بر 

 28.سرزمين مصر است كه قحطي همه جا را فرا گرفته بود

 يه به عنوان قاعده اصليعشراز در تورات مكرراً . بوده يمذهب يها  اتيمال يمبنا هيز عشريمتعاقباً در دوران بعد ن
وه ين چه از مين چه از تخم زميك زميده  يو تمام« :به صراحت آمده است 29سفر لاوياندر . شده است نام بردهزكات 

ك آن را يدهد پنج  30هيفد يزيچك خود ياز ده  يو اگر كس. باشد مي خداوند مقدس يدرخت از آن خداوند است و برا
در . خداوند مقدس خواهد بود ير عصا بگذرد دهم آن برايهر چه ز يعنيك گاو و گوسفند يده  يد و تماميفزايبر آن ب

و هم بدل آن مقدس خواهد بود و د و آن را مبادله نكند و اگر آن را مبادله كند هم آن يآن تفحص ننما يو بد يخوب
گر خطاب يد يدر جا. »امر فرمود نايل در كوه سياسرائ يبن يبرا يموسكه خداوند به  يوامرن است ايه داده نشود ايفد

                                                 
23  - Confucius (500 BC), Confucian analects, Confucius, Electronically Enhanced Text (c) Copyright 1991, World Library, Inc., 

Confucius (~551-479 BC) - The great Chinese philosopher whose ideas and teachings became China’s major philosophy by the 2nd 
century BC. Analects (500 BC) - one of the Chinese four books, the principle works of Confucianism. The Analects are a collection 
of the sayings of Confucius and stories about him. Chapter 12. 
24- Herodotus (~430 BC), The history of Herodotus,  Herodotus, translated by George Rawlinson, Electronically Enhanced Text (c) 

Copyright 1991, World Library, Inc., Herodotus (484-425 BC) - A Greek historian who traveled over most of the known world 
during his lifetime. His richly detailed systematic treatment of his subjects and unquestioned mastery as a writer have earned him 
the title of the Father of History. History of herodotus (~430 BC) - Herodotus’ great work is a history of the Persian invasion of 
Greece. It is divided into nine books, each of which is named after one of the nine Muses.  
25  -  Aristophanes, The knights (424 BC), anonymous translator. Aristophanes, The Wasps, (422 BC), anonymous translator, 

Electronically Enhanced Text (c) Copyright 1991, World Library, Inc., Aristophanes (445-380 BC) - Greek comic playwright who 
wrote in the style known as Old Comedy, a free and farcical form that allowed him to ridicule the public figures and institutions of 
his time.  
26 - Aristotle (328 BC), The Athenian constitution, translated by Sir Frederic G. Kenyon, Electronically Enhanced Text (c) 

Copyright 1991, World Library, Inc., chapter 16. Aristotle (348-322) - One of the most prominent Greek philosophers, he is said to 
have reflected on every subject which came within the range of ancient thought. Called “the master of those who know,” by Dante, 
his influence on the history of thought and knowledge is unparalleled. Athenian Constitution - This treatise, the only work Aristotle 
actually prepared for publication and the only surviving ancient Greek constitution, covers the history and politics of Athens to 
about 328 BC. 

هاي  آلات كشاورزي به عنوان عامل توليد وارد فعاليت در اقتصاد روستائي تا اين اواخر در ايران و بسياري از كشورهاي ديگر كه ماشين -  27
مالك  ،و بر اساس اينكه مالك يا زارع .شد گاو در نظر گرفته مي و عامل مرد، بذر، زمين، آب 5زراعي نشده بود توليد محصولات زراعي تابع 

و مالك  نمود براي مثال مالك زمين خمس توليد را دريافت مي. كردند ام يك از عوامل بودند حاصل توليد را بين صاحبان عوامل توزيع ميكد
   .نمودند بذر و آب و گاو و مرد نيز هركدام خمس توليد را دريافت مي

گنابادي، ، تاليف حضرت حاج ملا سلطانمحمد بيدختي لعبادهعاده في مقامات اسالن ياب سيرتفسورة يوسف در قرآن كريم و شرح آن در  - 28
  .پ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انتشارات محسن، سازمان چا ترجمه حشمت االله رياضي و محمد رضاخاني،

 1975تجديد چاپ  )ميلادي 19 04(، كتاب مقدس عهد عتيق، انجمن پخش كتب مقدسه 30 – 34، آيات 27تورات، سفر لاويان، باب  - 29
  . ميلادي

  . از تعريفات جرجاني، لغت نامه دهخدا. فديه و فدا، بدل يا عوضي است كه مكلف بدان از مكروهي كه به وي متوجه است رهايي يابد-  30
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ه يندر سفر تث »د البته بدهين برآيمحصولات مزرعه خود را كه سال به سال از زم يعشر تمام«: 31ديفرما مي ع يبه موس
ب يو غر يآن را به لاو يفارغ شد عشر محصول خود يو در سال سوم كه سال عشر است چون از گرفتن تمام« :32آمده

  .»ر شونديتو بخورند و س يوه زن بده تا در اندرون دروازه هايم و بيتيو 
كاربرد خمس در تورات در نذر و خيريه بسيار جالب است و خطاب . در تورات از خمس نيز نام برده شده است

بر حسب  سونفن كسي نذر مخصوص نمايد ن بگو چوبني اسرائيل را خطاب كرده به ايشا«: فرمايد به موسي ع مي
مت كند و بر حسب برآورد يد و كاهن آن را چه خوب و چه بد قپيش كاهن حاضر كن …برآورد تو از آن خداوند باشند 

يه براي انواع فدنرخ خمس در  33»…ده دهدايزيه دهد پنج يك بر برآورد تو فدي كاهن چنين باشد و اگر آن را تو ا
علت ذكر خمس در . گردد ذكر مي 34»ا يملكمكل «خانه، زمين، و به طور كلي  ، بعدي از قبيل بهايمآيات  در ها دارائي

يه دهد بايست يك فدخواست دارايي را  مي شود اگر كسي اين باب به اين دليل است كه خمس از دو عشر تشكيل مي
دا تقديم فيك عشر ديگر هم از بابت  ورد ك ميعشر آن را بر اساس آياتي كه از تورات براي عشريه ذكر شد پرداخت 

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ «تطبيق زيادي نيز با آية شريفه اين تحليل . شود كه همان خمس است نمود كه جمعاً دو عشر مي مي
دارد زيرا در اين آيه نيز اشاره به دريافت  35»نِ السَّبِيلِكينِ وَابْاوَالْمَس میٰامِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَی وَالْيَت

  . استيئ خمس از غنيمت ش
فرمايد هنگام دادن  ها نيز به صراحت ذكر شده است يعني مي در همين آيات تورات در باب برآورد ارزش دارائي
ويان اين تاكيد چند ده بار تكرار لاسفر  27 در باب .زابيفيك خيريه ارزش دارايي را برآورد كن و بر ارزش نقد آن پنج 

و پنج يك به يه دهد فدآن را بر حسب برآورد تو « 36»…براي وي بشمارد  …كاهن نقد آن را « :فرمايد شود و مي مي
اين نكته بسيار حائز اهميت است در آية خمس  37» موافق برآورد تو فروخته شود يه داده نشود بيفدآن بيفزايد و اگر 
به عبارت ديگر خمس  .را محاسبه و نقد آن را پرداخت كردها و درآمدها  همه دارائيتوان خمس  س مينيز بر همين اسا

   .توان از احكام امضائي دانست و نه تأسيسي را مي
اول ماه الول براي . باشد كه مربوط به احكام روزهاي عيد سال نو مي (Rosh Hashanah)روش هشانا –در تلمود

يعني » دعوم«يا بخش » سدر«شتم از هيا رساله ) Massekhet( »مسخت« 38.كر شده استاحتساب عشريه از گله ذ
در سدر . باشد مي يا تفسير تورات Mishnahهاي ميشنا  يا بخش )Sederجمع سدر ( »سدرايم«باشد كه از  عيد مي
باره احكام مربوط به در» ها عشريه«به معني  ) Maaseroth( ا رسالة معسروتي »سختم«يا بذرها  (Zeraiim)زراعيم 
سفر اعداد در  18به بعد از باب  21اين احكام مرتبط با آيات . هايي است كه بايستي از محصولات زمين بدهند عشريه

درباره مقرراتي است كه » عشريه دوم«به معني) Maasersheni( »معسر شني«در همين سدر مسخت . باشد تورات مي
  39.شود ينيه مربوط ميثسفر ت از 14از باب  22–27هاي  به متن آيه

بينيم اين قاعده در زمان عيسي ع نيز نسخ نگرديد و عشريه همچنان ماليات اصلي بر  با بررسي تاريخي مي
  . درآمد افراد بوده است وحاصل توليدات 

                                                 
  . 22، آيه 14عهد عتيق، سفر تثينه، باب  -  31
  . 12، ايه 26عهد عتيق، سفر تثينه، باب  -  32
  . 30الي  1، آيات 27باب ، يانلاوسفر   ،عهد عتيق،       تورات -  33
   .28آيه  -  34
بريد يك پنجم آن براي خدا و براي رسول و براي خويشاوندان و يتيمان و درماندگان  بدانيد آنچه را كه به غنيمت مي، 41، آيهانفال سوره - 35

  . و در راه ماندگان است
  . 18آيه ، ويانلاسفر  27 باب، تورات -  36
  . 27آيه ، ويانلاسفر  27 باب، تورات -  37
   http://www.iranjewish.com/Tora&nature.htm :هنگاه كنيد ب -  38
  . 1350حي، مهر  ، ترجمه يهوداداي از تلمو نگاه كنيد به گنجينه -  39
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عيسي به مردم و شاگردان خود « :40در انجيل متي در باب كارهاي غلط فريسيان و ملايان يهود آمده است
گويند، گوش دهيد و مطابق آن   اند، شما بايد به هرچه آنها مي چون ملايان و فريسيان بركرسي موسي نشسته :گفت

! واي بر شما اي راهنمايان كور .... كنند گويند، نمي عمل نماييد؛ اما از اعمال آنان پيروي نكنيد؛ زيرا خود آنها آنچه مي
دهيد، اما مهمترين احكام شريعت را كه عدالت و رحمت و صداقت  مي) عشريه(شما از نعناع و شويد و زيره ده يك 

  .»ايد است، ناديده گرفته
گفت شكر …« :41كه در مقايسه با ساير اناجيل از روح عرفاني بيشتري نيز برخوردار است آمده بادر انجيل برنا

خصوصاً زيرا كه  …شوند نيستم يرا اي پروردگار من كه من مثل باقي مردم خطاكار كه هر گناهي را مرتكب متكنم  مي
از مقايسة اين آيه و آيات تورات كه به آنها اشاره  .»دهم آورم مي گيرم و ده يك آنچه بدست مي در هفته دوبار روزه مي

گرديد واضح است كه تفاوتي بين درآمد و ثروت از لحاظ پرداخت عشر وجود ندارد و خمس به معني دو عشر است كه 
وقتي كه درآمد حاصل شده يا دارايي ارزش  -الپرداخت قبلي بوده پرداخت نكردن يك دهم واجب يك عشر آن به دليل
  . يه استفد و يك دهم ديگر از باب -يافته يا معامله شده

عيسي ع («. با خالي از لطف نباشدااي بر آية فوق از انجيل برن رينهشايد ذكر آية كريمة سورة مريم به عنوان ق
ام به نماز و  گردانيده است و مرا مبارك قرار داده است و تا زنده ربمياپدايم به من كتاب داده و مرا ده خمن بن) :فرمود

توان بر حسب  مي -ه البته سهل است ولي از باب مسامحه در ادلهك -اگر هر دو قرينه را بگيريم 42.»كنم زكات توصيه مي
  . را عشريه دانستع قرينه زكات توصيه شده عيسي 

مورمون كه به فرمايشات عيسي مسيح ع منتسب است نيز پرداخت عشريه به صراحت ذكر شده در كتاب 
 43.است

روحانيت زرتشتي در اين . يسنا بوديان بزرگترين دوره رونق آئين مزدساسان دبه طوركلي عه 44:نويسد معين مي
وذ مؤبدان در جامعه به حدي نف. شدند د ميحرسيد چنانكه گاهي موبدان و اشراف ضد شاه مت عهد به كمال اقتدار

باست توسط همين طبقه  ل ميتقريباَ همه مسائ. كردند مسلم بود كه حتي در زندگاني فردي شهرياران نيز دخالت مي
بر پايه قدرت روحاني ايشان و  نفوذ موبدان فقط«: كند شناس نقل مي ايرانن س سپس از كريستين. صل شودفقطع و 

طرف دولت موافقت شده بود و نيز قدرت آنان در تبرك بخشيدن ولادتها ازدواجها و  هاي عرفي كه از همچنين داوري
ني و يدمنابع سرشاري كه از طريق جرايم  ، بلكه دارا بودن املاك ارضي و و اقدام به تطهير و قربانيها متكي نبود.. .غيره

ت زرتشتي داراي نوعي استقلال وسيع بود و بعلاوه، روحاني. مؤيد نفوذ آنان بود. شد مي هدايا وصول عشريه و صدقات و
   45.»توان گفت كه موبدان تقريباً دولتي در ميان دولت ايجاد كرده بودند مي

مردم را به كشتن  نيما« :46دننويس به نقل از ابوريحان بيروني مي. عشريه در مذهب مانوي نيز وجود داشته است

                                                 
 .23انجيل متي، -  40
، با مقدمه سيد محمود طالقاني، دفتر نشر الكتاب، بهار )سرداركابلي(، ترجمه حيدرقليخان قزلباش 12-13ات، آي128انجيل برنابا، فصل  -  41

1362 .  
  . »اًيَّحَ متُادُمَ ةِاكَالزَّوَ ةِالَي بالصَّنِصَاواَ وَ نتَا كُمَ نَياً اَكَارَبَمُي نِلَعَجَبياً وَي نَنِلَعَجَ وَ ابَتَالكِ يَانِتآ االلهِبدُي عَنِّإ الَقَ« :سوره مريم 30–31آيات  -  42

43- Latter Day Saints (the Mormons) (1830), The book of Mormon, another testament of Jesus Christ, an account written by the hand 

of Mormon upon plates taken from the plates of Nephi, Religious document book of Mormon (1830) (Latter-Day Saints) - One of 
the principal religious texts of the Church of Jesus Christ of Latter Day Saints (the Mormons). The Mormons believe it contains the 
gospel of Jesus Christ as taught to the ancient inhabitants of the American continent. Used by the Mormons as a companion and 
complement to the Bible.  
Book of Alma, Chapter 13: ALMA 13:15.  And it was this same Melchizedek to whom Abraham paid tithes; yea, even our father 
Abraham paid tithes of one-tenth part of all he possessed. 

  . 9–12چاپ دوم، صفحات ، يسنا و ادب پارسيدزمحمد معين، م -  44
  . 138صفحه ، ترجمه رشيد ياسمي،  نكريستين سن، ايران در زمان ساسانيا -  45
  .2003ژوئن،  30تصوف و عرفان باباكوهي،  http://mazaheb.blogspot.com/2003_0601_mazaheb_archive.html :به كنيد نگاه- 46
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خواند و همچنين مردم عادي را به  فرا مي.. .، قناعت وينگزي، كشتن شهوت، ترك دنيا، زهد نفس و ايثار درويشانه
 » .نمود قناعت درزندگي زناشوئي با يك زن و ده يك صدقه دادن و يك روز در هفته روزه داشتن دعوت مي

و  ونَرُشْو العِ رُشْو العُ ةُرَشْالعَ«: 47نويسد شر و مشتقات آن در ذيل كلمه عشر ميراغب اصفهاني در معناي ع
 وَ ،مْهُرَعاشِ تُصر ،مْهُرُشِعْأَم هُتُرْشَعَ وَ »رَشَعَ ةَعَسْتِ ،ونَرُصابِ ونَرُشْعِ ،ةٌلَكامِ ةٌرَشَعَ كَلْتِ«: قال تعالي» ةٌفَورُعْمَ رُشْو العِ يرُشِعَال
ما  وَ«:، قال تعاليهُرُشْي عُالشَّ ارُعشْمِ وَ ،ةًرَشَعَ عَسْتِّال لَعَجْن تَأو ذلك  ةًرَشَم عَهُمالَ رتُصيَّ مْهُتْرَشَعَوَ مْهِمالِ رَشْعُ ذَخَأ مْهُرَشَعَ
وا ءجا وَ »تْلَطِّعُ شارُذا العِاِ وَ«: قال تعالي ،رٌشاها عِعُمْجَ وَ رٍهُشْأَ ةُرَشْها عَلِمْحَ نْمِ تْرَّمَ اءُرَشَعُ ةٌقَان وَ» مناهُيْتَآما  شارَعْا مِغوُلَبَ
 كونَيَ نْأَ هُلُصْأ وَ رٌسِكَنْمُ رٌشاعْأَ حٌدَقَ وَ رُواشِعَ لٌبإِ وَ ءامَظْلإافي  شرُالعِ و ،عٍرُذْأ ةُرَشَعَ هُولُما طُ يُّشارِالعُ وَ ةًرَعشَ ةًرَشَي عَشارَعُ

  »…الآيات رِشْالعَ ةُمَلاعَ فِصاحِي المَفِ ورُشُالعُوَ. لِتَّقَمُ بٍلْقَ شارِعْأَي فِ كَيْمَهْسَبِ: رِالشاعِ قولُ يرَعِتَاسْ هعن وَ طاعٍقْأَ ةِرَشَعلي عَ
 يعني »مناهُيْتَآما  شارَعْا مِغوُلَما بَ وَ«: فرمايد درخشد كه مي سورة سبا مي 45در عبارات فوق قسمتي از آية 

الاصول  يا علم تفسير علي) Hermenotic(از لحاظ علم هرمنوتيك  .رساندندنعشريه يا ده يك آنچه را به ايشان داديم 
ها اگر با  توان به عنوان تأويل آن عبارت ارائه نمود ولي شرح عبارت ارت مغايرت نداشته باشد را ميمعاني كه با ظاهر عب

عبارت است و  منطبق با كلمات ،تفسير ،به عبارت ديگر. كلمات عبارات نيز منطبق باشند تفسير آن عبارت خواهد بود
قيقي كه در ذيل انجام خواهيم داد واضح دتوضيح و تبا اين . عبارت يا مفهوم آن است تأويل منطبق با معاني كلمات

يا  48در آية فوق دقيقاً همان عشريه است كه بر اساس شرحي كه داده شد نوعي زكات »معشار«شود كه كلمة  مي
  . باشد ماليات مي

د توان نفي تلقي شود كه عطف به معني آيات قبل و بعد دارد و ميأتستواند جمله م اين آيه در اين سوره مي
يا تفسير كنندة جملة سابق خود يا ). الَّذينَ(تواند حال از كلماتي در آيات قبل باشد  مي .ي باشدقدرجواب سئوال م

دهند كساني هستند كه پيامبران  آنان كه عشريه نمي(يا مفسره باشد ) دهند يعني در حالي كه عشريه نمي(حاليه باشد 
كنيم يعني  عشريه ندهند وارد ميكساني كه را با ي مفهوم تكذيب در آية قبل باشد يعنيا مفعوليه ) نمايند را تكذيب مي

اين  .دهند كنند عشريه نمي دهند يا مستأنفه باشد يعني كلّاً آنان كه پيامبران را تكذيب مي تكذيب كنندگان عشريه نمي
براي روشن شدن موضوع  .دنماي مي ءض دور از واقع نيست و استحكام معاني در روح اين سوره موضوع را القاوفر

هاي آيات كه محتواي آنان شبه  دهيم و برخي از قسمت را پشت سرهم قرار ميآيه قطعاتي از آيات قبل از اين 
توجه . دهيم بين اين قطعات قرار مي اي در كنيم و جملات معترضه هاي معترضه در متن آيات است را ذكر نمي جمله
  : كنيد

بگو چه ) اي پيامبر( …سود نكند ) يعني تو اي پيامبر( سي كه او خود اجازت دهدشفاعت نزد او مگر دربارة ك«
دهنده  دهنده و بيم تو را نفرستاديم مگر بر همة مردم مژده) و ما( …دهد؟  كسي از آسمانها و زمين روزي شما را مي

شدند و گفتند اموال و اولاد ما از  ش به او كافرشتوانگران عيا ،اي فرستاديم اي را به قريه دهنده و ما هر بيم …باشي 
كند و بر هر كه  بگو پروردگار من است كه روزي هركس را كه بخواهد فراوان مي) اي پيامبر( …همه بيشتر است 

                                                 
ف معرو رُشْو الع يرُشو الع ونَرُشْو الع رُشْو الع ةُرَشْع  .347صفحه . ات الفاظ قرآن، انتشارات دارالفكر، بيروت، لبناندرفم() راغب  اصفهاني،  - 47

م هتُرْشَعو » )30مدثرّ، آيه سوره (، نوزده نفر )65سوره انفال، آيه (بردبار  ، بيست)196سورة بقره، آيه (تا كامل  اين ده«: خداوند فرمود. هستند
به معني ده تا كردن مال است و اين كه نه تا از ده تا را  مهتْرَشَعيعني يك دهم مالش را اخذ كرد و  مهرَشَعتايي معني دهد، و  ده مهرُشعأَ

و ناقة عشرََاء به معناي . رساندندنعشريه يا ده يك آنچه را به ايشان داديم : فرمايد خداوند مي .و معشار شيئ يعني يك دهم آن شيئ. بگذارد
آنگاه كه شتران ده ماهه كه آبستنند به كلي رها كنند «: فرمايد شتري است كه از حمل آن ده ماه بگذرد و جمع عشَراء عشار است، خداوند مي

ذرع باشد و عشر در اظماء  10تايي آمدن و عشاري آنچه كه طولش  تايي ده عشاري به معناي ده). 4سوره تكوير، آيه (» و به دور افكنند
كاسه شكسته به ده تكهّ و اصل آن ده قطعه شدن است و از آن . خورد روز آب نخورده و روز دهم آب مي 9به معني شتري است كه ) تشنگي(

  »      ...و عشور در كتب علامت ده آيه است. تكه شد با تير تو قلبم ده: كنم به قول شاعر استعاره مي
در تفسير بيان السعاده في مقامات العباده نگارش حضرت حاج ملا سلطانمحمد گنابادي، زكات به معني بخشش مازاد مال و پاكيزه كردن  - 48

  . االله رياضي ، ترجمة محمد رضاخاني و حشمت451، ص 1جلد . بقية آن معني شده است
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ن كه ايمان آوردند و نااموال و اولادتان چيزي نيست كه شما را به ما نزديك سازد مگر آ) و( …گيرد  بخواهد تنگ مي
. كنند در عذاب قرار گيرند سعي مي) يعني تو اي پيامبر(عاجز كردن آيات ما به و كساني كه  …ند كارهاي شايسته كرد

بگو پروردگار من است كه ) ر به آنهااي پيامب) (آنان به گمان اشتباه بر اين باورند كه اموال و دارائي آنها از آن آنهاست(
افكند و اگر چيزي انفاق كنيد عوضش را  و را به تنگي ميكند يا ا روزي هر كس از بندگانش راكه بخواهد فراوان مي

جز اين نيست كه اين  :ون آيات روشن ما بر آنان خوانده شد گفتندچ …خواهد داد و او بهترين روزي دهندگان است 
 )نيز(و كساني كه پيش از آنها بودند  …پرستيدند باز دارد  خواهد شما را از آنچه پدرانتان مي مردي است كه مي

آن ) يا عشريه يا معشار(ده يك ) نيز همانند باقي كساني كه پيامبران را قبول نكردند(پيامبران را تكذيب كردند و اينان 
با اين  .)و كمتر از عشر پرداختند و پرداخت آنها به عشر بالغ نشد( كه به آنها داده بوديم نرساندند) از روزي(چيزي را 

بگو من ) خواهي اي پيامبر براي اينكه گمان نكنند كه اين انفاقات را براي خود مي( …حال پيامبران مرا تكذيب كردند 
بر عهدة خداست و او بر همه چيز ناظر  تنها زد منم. از آن خودتان باد) و اگر خواستم(خواهم  از شما دستمزدي نمي

   49».است
يا وايات نيز حاصل معني ده يك مفهوم مورد نظر در ر. در روايات نيز كلمة معشار مكرر استعمال شده است

قولوا في فضلنا ما شئتم فانكم لن تبلغوا من فضلنا كنه ما جعله «و  50»الف جزء ةمعشار جزء من مائ« :براي مثال. استعشريه 
و  53»الياه االله تبارك و تعتما بلغوا معشار ما آ« و 52»ما كان بلغ معشار ما بلغ صلوات االله عليه«و  51»لامعشار العشر االله لنا و

كان عمري  ا محيط باسرار من العلوم لونو اذا ا«و  54»لم يبلغوا الي معشار ما نطق به رسول الصادق ص فةب كاعرال ذلك فصحاء«
  56»عدممح لاً و آمحمدم معشار ما آتينا هسلرنا يما بلغ ما آت«و  55»لما احطت بعشر معشار ذلك ةعمر نوح ع و اطلب هذه المعرف

کانت آلامة تربو علي لذاته و السرور به لايبلغ معشار «و  57»شار ما قاله من فضائله و من الف الف فضيلههو عشر عشير مع«و 
قَالَ الصَّادِقُ ع أَعْظَمُ النَّاسِ حَسْرَةً رَجُلٌ جَمَعَ مَالًا عَظِيماً «و  ٥٩»کيف يقوم عليه من لم يبلغ معشار من نبله و فضله«و  58»حسراته

                                                 
اً يرَشِبَ اسِلنَلِ هافَلا كَإ اكَلنَرسَأا مَ وَ …) ٢٤( الارضِ وَ واتِامَن السَّم مِكُقُرزُن يَل مَقُ …) ٢٣( هُلَ نَذِن اَمَلِ الّاِ هُندَعِ ةُاعَفَشَّال عُنفَلا تَ وَ«: ة سبا سور -  49
ي بِّرَ نَّإل قُ …) ٣٥(ولاداً اَ الاً وَموَاَ رُكثَأ حنُنَ اوالُقَ وَ) ٣٤( ونَرُافِكَ هِم بِلتُرسَأا مَا بِنَّإا وهَفُترِمُ الَلا قَإ يرٍذِن نَمِ هٍريَي قَا فِلنَرسَأا مَ وَ …) ۲۸(اً يرَذِنَ وَ
ا نَي آياتِفِ ونَعَيس ينَذِالَّوَ …) ٣٧(اً حَالِصَ لَمِعَ وَ نَمَآن ا مَلّإي لفَا زُنَندَم عِكُبُرِّقَتي تُالَّم بِكُولادُلا اَ م وَكُموالُا اَمَ وَ …) ٣٦( رُقدِيَ وَ اءُشَن يَلِمَ زقَالرِّ طُبسُي
قين ازِرَّلايرُخَ وَهُ وَ هُفُخلِيُ وَهُفَ ءٍين شَم مِتُقنفَأا مَ وَ هُلَ رُقدِيَ وَ هِادِبَن عِمِ اءُشَن يَمَلِ زقَالرِّ طُبسُيي بِّرَ نَّإل قُ) ٣٨( ونَرُحضَمُ ابِذَي العَفِ كَاولئِ زينَاجِعَمُ
 ارَعشَوا مِغُمَاَ بَلَ م وَهِبلِِن قَمِ ينَذِالَّ بَذَّكَ وَ …) ٤٣(م كُءاوُابَ دُعبُيَ انَا كَمَّم عَكُدُّصُن يَاَ يدُرِيُ لٌجُرَ الّذا اِا هَوا مَالُقَ اتٍنَيِّا بَنَياتُآم يهِلَي عَتلَا تُذَاِ وَ …) ٣٩(
  . »هيدٌشَ ءٍيشَ لِّي كُلَعَ وَهُ وَ ي االلهِلَا عَلّإ يَجرِأن إم كُلَ وَهُفَ جرٍن اَمِم كُتُلاَا سَل مَقُ …) ٤٥(لي سُوا رُبُذَّكَم فَاهُنَيتَآا مَ

يفعله ببعض من لا يعشر معشار «. ده يك از صدهزار قسمت .3 ببا 238، ح 26، بحارالانوار ج 40، باب 335ح ، 12ج ، مستدرك الوسائل -  50
  .588ص ، عسگريتفسير الامام ال. »الف جزء من ايجابه ئةجزء من ما

پس بدرستي كه از يك دهم عشر آنچه را كه خداوند بر ما قرار . در فضائل ما آنچه كه خواستند گفتند. 14باب  5ح  26ج ، بحار الانوار -  51
  .داده بود از فضل ما، بيان نكردند

  .يك دهم آنچه را كه پيامبر ابلاغ كرد نرساندند. 386، ح 34بحارالانوار، ج -  52
نرساندند يك دهم آنچه را كه خداوند تبارك و . 127روضه الواعظين ج، ص ، 557ص ، و الامالي للصدوق 91باب ، 7، ح 40ج ، لانواربحارا -  53

  . تعالي به او داده بود
ول صادق اينكه تمام فصحاء عرب به يك دهم بيان آنچه رس. 166ص ، 9ج ، البلاغه همچنين شرح نهج ؛91باب ، 79، ح 40ج ، بحارالانوار - 54

  .ص فرمود نرسيدند
اگر محيط به اسرار علوم شوم و اگر عمرم عمر نوح ع بود در حالي كه اين معرفت را طلب كنم هنوز به عشري . 280ح ، 53ج ، بحارالانوار -  55

  .  از يك دهم آن مسلط نخواهم شد
لانش آوردند به يك دهم آنچه كه محمد و آل محمد ص آنچه را كه رسو  .6باب ، 271، ص26ج ، ، بحارالانوار204تفسير القمي، ج ص  - 56

  .آوردند نرسيد
  . رسد شود يك دهم يك دهم يكدهم هزاران هزاران فضيلتش نمي و آنچه كه از فضائل ايشان گفته مي. 85الفضائل، ص  -  57
  . 13مسكن الفواد، ص  -  58
  . رسد سي كه نجابت و بزرگواريش به يك دهم او نميكند ك چگونه از آنها مواظبت مي. 178، ص 3الصراط المستقيم، ج  -  59
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وَّتَهُ فِي عِبَادَاتٍ وَ صَلَوَاتٍ وَ هُوَ بَاشَرَةِ الْأَهْوَالِ وَ تَعَرُّضِ الْأَخْطَارِ ثُمَّ أَفْنَى مَالَهُ فِي صَدَقَاتٍ وَ مَبَرَّاتٍ وَ أَفْنَى شَبَابَهُ وَ قُبِكَدٍّ شَدِيدٍ وَ مُ
و  ٦٠»الْإِسْلَامِ مَحَلَّهُ وَ يَرَى أَنَّ مَنْ لَا بِعُشْرِهِ وَ لَا بِعُشْرِ عَشِيرِ مِعْشَارِهمَعَ ذَلِكَ لَا يَرَى لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع حَقَّهُ وَ لَا يَعْرِفُ لَهُ فِي 

   .٦١»لا ينطبق دليل التطبيق علي عشر معشارها«
  :   هايي هستند موارد زير نمونه. مذهبي عربي نيز معشار بكار برده شده -در متون مختلف ادبي

  62»ل حيدرضو ما حصلو عشار من ف                هم  دلکلت اياديهم و افني مدا«
  ٦٣»من البحر أنديعلي البر صار البر                لارخذ لوان عشار جودها «

  ٦٤»و قد فتحت عينان لي و هو اعور                و کيف بري ابليس معشار ما اري «
  ٦٥»ار ما علماو ما بلغوا معش               علما  او کيف بعدله قوم و ان علمو«

همه دلالت بر يك جزء از اجزاء دهگانه دارند و همه به نحوي عشريه هستند گرچه عرب لفظ عشريه را شر يا ع
  . نمايد مي ضرغنمايد ولي منظور كفايت  شر و خمس و مشابه نمينسبت را معمول ع »ي«كند همانطور  استعمال نمي

رسد كه اين تفاسير بيشتر  به نظر مي. اند ا عشريه تفسير شدهآيات ديگري در قرآن نيز به نحوي در ارتباط ب
درباره نسبت «: نويسد جواد علي مي. مرتبط به دوراني است كه هنوز رسول اكرم ص به تشريع جزئيات نپرداخته بودند

كريم و شده است از آن زمان نص خاصي در دست نيست اما در قرآن  هايي كه در زمان جاهليت عرب گرفته مي ماليات
هَذَا لِلَّهِ بِزَعمِهِم وَهَذَا ... «در سوره انعام  141تا  136براي مثال ذيل آيات . تفاسير آيات به آن اشاره شده است

همچنين در نامه هاي  66 .كردند آمده است كه اعراب هنگام جمع آوري محصول، عشر آن را اخراج مي» ...لِشُرَکَائِنَا
  67 .اي قبايل اشاره به اين عشر شده استپيامبر اكرم ص به ملوك و روس

طيف كيفيت استعمال اين واژه نيز بسيار . واژة عشر زياد بكار برده شده استو كتب روائي در احاديث و اخبار 
زكات منحصر عشر به عنوان يك نرخ مالياتي بكار برده شده و در برخي ديگر در برخي روايات بطوري كه  متنوع است

لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ إِذَا كَانَ «و  ٦٩»وَ إِنَّمَا عَلَيْهِ صَدَقَةُ العشر«و همچنين  ٦٨»زكاتهم ربع المال و زكاتنا العشر« :به عشر شده است
   ٧١»بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ لَكَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا العشر إِنَّمَا عَلَيْكَ العشر فِيمَا يَحْصُلُ فِي يَدِكَ«و  ٧٠»قَدْ أُخِذَ مِنْهُ العشر

                                                 
تفسير الامام  1باب  15، 100و  29باب  252، 89و  7، باب 186، ص 27و بحارالانوار، ج  27، باب 162، ص 1مستدرك الوسائل، ج  -  60

است كه مال زيادي را با زحمت  خورند كسي بيشترين مردمي كه حسرت و افسوس مي: امام صادق ع فرمود. 104و عدة الداعي  40العسگري 
آوري كند در حالي كه در هراس از خطر تعرضّ ديگران است، سپس مالش را در امور خير و خوبي ببخشد و نيرو و توانش را در  فراوان جمع

هم و به يك دهم از يك عبادات و نماز صرف كند، با اين وجود حقي براي علي ابن ابيطالب و همچنين جايگاه او در اسلام را نشناسد به يك د
  .دهم يك دهم آنكه حق علي را بداند نرسد

  .دليل مقايسه بر يك دهم از ده يك آن مطابقت ندارد  .26فائدة ، 127، 106 ،بحارالأنوار -  61
  . 154، ص1الصراط المستقيم، ج  -  62
  . 118، ص 2المناقب، ج  -  63
  . 250، ص 2االمناقب، ج  -  64
  . 359، ص 2المناقب، ج  -  65
همچنين نگاه كنيد به مجيد . 30، ص 8به نقل از تفسير طبري، ج  483 – 484، صفحات 7جواد علي، المفصل في تاريخ العرب، ج  -  66

، نظام مالي اسلام، 108هاي مسلمان از ظهور اسلام تا قرن چهارم هجري، صفحه  رضايي، سعيد فراهاني، علي معصومي نيا، نظام مالي دولت
  . سعيد فراهاني و عليرضا شكري، مجموعه مقالات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامياحمد علي يوسفي، 

  . 268، صفحه 1همان به نقل از ابن سعد، الطبقات الكبري، ج  -  67
ت و زكات ما زكات آنها ربع مال اس.  مجلس في ذكر فضائل أمة محمد ص، ٣٠٢ ،٢، روضةالواعظينو  .فضائل أمته -١٤باب  ،٤٤٨ ،٢٢، بحارالأنوار - 68

  ).مال(عشر 
  . نيست) زكاتي(و برآنها جز عشر صدقه . باب وقت الزكاة -١٠ ،٤٠ ،٤، الأحكام  تهذيب -  69
  . بر چيزي كه عشر آن خارج شده باشد زكاتي نيست. باب اشتراط وجوب النصاب -٥ ،٨٠ ،٧ ،الوسائل مستدرك -  70
كند عشر نيست، بلكه عشر بر ماحصل  بر تمامي آنچه كه خداوند از زمين خارج مي. رثباب أقل ما يجب فيه الزكاة من الح ،٥١٣ ،٣ ،الكافي -  71
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فَأَخْرَجَ مِنْهُ العشر مِنَ الْجَمِيعِ «: اند نمونه آورده شدهدر كتب روائي موارد زير  كثرت استعمال عشربراي ملاحظة 
ؤْخَذُ بَعْدُ مَا بَقِيَ مِنَ العشر فَيُقْسَمُ بَيْنَ الْوَالِي وَ يُ ...مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سُقِيَ سَيْحاً وَ نِصْفَ العشر مِمَّا سُقِيَ بِالدَّوَالِي وَ النَّوَاضِحِ

فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ وَسْقٌ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ الزَّكَاةُ فِيهِمَا سَوَاءٌ فَأَمَّا الطَّعَامُ «و  ٧٢»وَ بَيْنَ شُرَكَائِهِ الَّذِينَ هُمْ عُمَّالُ الْأَرْضِ
أُخِذَ مِنْهُ العشر مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ «و  ٧٣»سَقَتِ السَّمَاءُ وَ أَمَّا مَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ وَ الدَّوَالِي فَإِنَّمَا عَلَيْهِ نِصْفُ العشر فَالعشر فِيمَا

مِنْهَا أَخَذَهُ الْإِمَامُ فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ وَ  الْأَنْهَارُ وَ نِصْفُ العشر مِمَّا كَانَ بِالرِّشَاءِ فِيمَا عَمَرُوهُ مِنْهَا وَ مَا لَمْ يَعْمُرُوهُ
لَى فَذَلِكَ إِ ءٌ مِنَ الزَّكَاةِ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ فِي حِصَصِهِمُ العشر وَ نِصْفُ العشر وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْ
ضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَا يَصْلُحُ قَبَالَةُ الْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِخَيْبَرَ قَبَّلَ سَوَادَهَا وَ بَيَاضَهَا يَعْنِي أَرْ

بَرَ وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَبَالَةِ الْأَرْضِ العشر وَ نِصْفُ العشر فِي حِصَصِهِمْ وَ قَالَ إِنَّ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَيْ
سَيْحاً أَوْ كَانَ  فِي الصَّدَقَةِ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ إِذَا كَانَ«و  ٧٤»أَهْلَ الطَّائِفِ أَسْلَمُوا وَ جَعَلُوا عَلَيْهِمُ العشر وَ نِصْفَ العشر

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ أَوْ كَانَ بَعْلًا العشر وَ «و  ٧٥»بَعْلًا العشر وَ مَا سَقَتِ السَّوَانِي وَ الدَّوَالِي أَوْ سُقِيَ بِالْغَرْبِ فَنِصْفُ العشر
لَهُ فَالْأَرْضُ تَكُونُ عِنْدَنَا تُسْقَى بِالدَّوَالِي ثُمَّ يَزِيدُ الْمَاءُ فَتُسْقَى سَيْحاً فَقَالَ وَ إِنَّ  أَمَّا مَا سَقَتِ السَّوَانِي وَ الدَّوَالِي فَنِصْفُ العشر فَقُلْتُ

قَى بِالدَّوَالِي ثُمَّ الْأَرْضُ تُسْ ذَا لَيَكُونُ عِنْدَكُمْ كَذَلِكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ النِّصْفُ وَ النِّصْفُ نِصْفٌ بِنِصْفِ العشر وَ نِصْفٌ بِالعشر فَقُلْتُ
يْحاً قُلْتُ فِي ثَلَاثِينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَ قَدْ يَزِيدُ الْمَاءُ فَتُسْقَى السَّقْيَةَ وَ السَّقْيَتَيْنِ سَيْحاً قَالَ وَ فِي كَمْ تُسْقَى السَّقْيَةَ وَ السَّقْيَتَيْنِ سَ

وَ إِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ أَلْفَ عَامٍ إِذَا كَانَ بِعَيْنِهِ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ فِيهِ «و  ٧٦»سِتَّةَ أَشْهُرٍ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ نِصْفُ العشرقَبْلَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ  مَضَتْ
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ «و  ٧٧»ولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ عِنْدَهءَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى يُحَوِّلَهُ مَالًا وَ يَحُ صَدَقَةُ العشر فَإِذَا أَدَّاهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَا شَيْ

نْ لَمْ يَكُنْ ثِقَةً فَخُذْهَا مِنْهُ وَ ضَعْهَا فِي ع عَمَّنْ يَلِي صَدَقَةَ العشر عَلَى مَنْ لَا بَأْسَ بِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ ثِقَةً فَمُرْهُ يَضَعُهَا فِي مَوَاضِعِهَا وَ إِ
هُ يَوْمَ حَصادِهِ يَعْنِي مِنْ أَمَّا الَّذِي تُؤْخَذُ بِهِ فَالعشر وَ نِصْفُ العشر وَ أَمَّا الَّذِي تُعْطِيهِ فَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آتُوا حَقَّ«و  ٧٨»عِهَامَوَاضِ

الْمِسْكِينَ يَوْمَ حَصَادِكَ الضِّغْثَ ثُمَّ إِذَا وَقَعَ فِي الْبَيْدَرِ ثُمَّ إِذَا وَقَعَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ قَالَ تُعْطِي «و  ٧٩»ء ءَ بَعْدَ الشَّيْ حَصْدِكَ الشَّيْ
 سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَكَرَى فِيهَا نَهَراً وَ بَنَى بُيُوتاً وَ غَرَسَ نَخْلًا وَ«و  ٨٠»فِي الصَّاعِ العشر وَ نِصْفُ العشر

عَيْنٌ وَ عَلَيْهِ فِيمَا سَقَتِ الدَّوَالِي وَ الْغَرْبُ شَجَراً فَقَالَ هِيَ لَهُ وَ لَهُ أَجْرُ بُيُوتِهَا وَ عَلَيْهِ فِيهَا العشر فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سَيْلُ وَادٍ أَوْ 
سَاقٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ يُخْرَجُ مِنْهُ العشر إِنْ كَانَ سُقِيَ سَيْحاً وَ نِصْفُ فَإِذَا بَلَغَ أَحَدُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ خَمْسَةَ أَوْ«و  ٨١»نِصْفُ العشر

خَمْسَةَ  مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ مَا بَلَغَ«و  ٨٢»العشر إِنْ كَانَ سُقِيَ بِالْغَرْبِ وَ النَّوَاضِحِ وَ الدَّوَالِي
 الدَّوَالِي وَ النَّوَاضِحِ فَفِيهِ نِصْفُ العشر أَوْسَاقٍ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً فَذَلِكَ ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ فَفِيهِ العشر وَ مَا كَانَ مِنْهُ يُسْقَى بِالرِّشَاءِ وَ

وَ الزَّكَاةُ فِيهَا العشر فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَيْحاً أَوْ نِصْفُ «و  ٨٣»شر تَامّاًوَ مَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوِ السَّيْحُ أَوْ كَانَ بَعْلًا فَفِيهِ الع

                                                                                                                                               
  .گيرد بعد از تقسيم تعلق مي

شود با باران و يا آبياري  پس خارج كن از آن عشر را از جميع آنچه كه آبياري مي. ء و الأنفال و تفسير الخمس باب الفي ،٥٤١ ،١ ،الكافي -  72
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  . ب فيه الزكاة من الحرثباب أقل ما يج ،٥١٤ ،٣ ،الكافي -  76
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فِي كُلِّ «و  ٨٥»فَالصَّدَقَةُ وَ هُوَ العشر وَ مَا سُقِيَ بِالدَّوَالِي أَوْ بِالْغَرْبِ فَنِصْفُ العشر«و  ٨٤»العشر فِيمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ وَ النَّوَاضِحِ
السَّمَاءُ وَ أَمَّا مَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ وَ  مْسَةِ أَوْسَاقٍ وَسْقٌ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ الزَّكَاةُ فِيهِمَا سَوَاءٌ فَأَمَّا الطَّعَامُ فَالعشر فِيمَا سَقَتِخَ

حِنْطَةِ مِائَةَ كُرٍّ مَا يُزَكَّى فَأُخِذَ مِنْهُ العشر عَشَرَةُ أَكْرَارٍ وَ ذَهَبَ مِنْهُ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ الْ«و  ٨٦»الدَّوَالِي فَإِنَّمَا عَلَيْهِ نِصْفُ العشر
ءٌ  عَلَيْهِ شَيْ هَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَبِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ ثَلَاثُونَ كُرّاً وَ بَقِيَ فِي يَدِهِ سِتُّونَ كُرّاً مَا الَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ وَ 

وَ يَزِيدُ مَا قَدَّمْنَاهُ بَيَاناً مِنْ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ أَكْثَرُ مِنَ العشر وَ نِصْفِ «و  ٨٧»فَوَقَّعَ ع لِي مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ
لَجُ بِالرِّشَاءِ وَ الدِّلَاءِ وَ النَّوَاضِحِ فَفِيهِ نِصْفُ العشر وَ إِنْ كَانَ يُسْقَى مِنْ غَيْرِ عِلَاجٍ بِنَهْرٍ فِي الزَّكَاةِ مَا كَانَ يُعَا«و  ٨٨»العشر مَا رَوَاه

مَّا سُقِيَ العشر وَ نِصْفُ العشر العشر فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ نِصْفُ العشر مِ«و  ٨٩»أَوْ عَيْنٍ أَوْ بَعْلٍ أَوْ سَمَاءٍ فَفِيهِ العشر كَامِلًا
لَهُ حَدٌّ يُزَكَّى مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ فَقَالَ يُزَكَّى مِمَّا بِالسَّوَانِي فَقُلْتُ لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ إِنَّمَا أَسْأَلُكَ عَمَّا خَرَجَ مِنْهُ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً أَ 

وَ «و  ٩٠»عَشَرَةٍ وَاحِدٌ وَ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ نِصْفُ وَاحِدٍ قُلْتُ فَالْحِنْطَةُ وَ التَّمْرُ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْخَرَجَ مِنْهُ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً مِنْ كُلِّ 
الْوَاجِبَةَ فِي الذَّهَبِ وَ أَنَّ الزَّكَاةَ «و  ٩١»يُزَكَّى سَائِرُ الْحُبُوبِ مِمَّا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ فَدَخَلَ الْقَفِيزَ وَ الْمِكْيَالَ بِالعشر وَ نِصْفِ العشر

الْوَاجِبَ فِي زَكَاةِ الْغَلَّاتِ الْأَرْبَعِ هُوَ العشر إِنْ سُقِيَ سَيْحاً أَوْ بَعْلًا أَوْ مِنْ نَهَرٍ أَوْ «و  ٩٢»الْفِضَّةِ هِيَ رُبُعُ العشر مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ وَاحِدٌ
وَ العشر «و  ٩٤»العشر وَ نِصْفُ العشر عَلَى مَنْ أَسْلَمَ«و  ٩٣»بِالنَّوَاضِحِ وَ الدَّوَالِي وَ نَحْوِهَاعَيْنٍ أَوْ سَمَاءٍ وَ نِصْفُ العشر إِنْ سُقِيَ 

العشر إِنْ كَانَ يُسْقَى  خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَفِيهَا مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ كُلُّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ مِنَ الْحُبُوبِ إِذَا بَلَغَتْ
عَلَيْهِمْ فِي «و  ٩٥»بْضَةُ وَ الْقَبْضَتَانِسَيْحاً وَ إِنْ كَانَ يُسْقَى بِالدَّوَالِي فَفِيهَا نِصْفُ العشر لِلْمُعْسِرِ وَ الْمُوسِرِ وَ يُخْرَجُ مِنَ الْحُبُوبِ الْقَ

نِعِ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ وَ حَصَلَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ وَ مَئُونَةِ الْعِمَارَةِ وَ الْقَرْيَةِ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْ«و  ٩٦»حِصَصِهِمُ العشر وَ نِصْفُ العشر
بَابُ أَنَّ «و  ٩٨»شرإِنَّ فِي الزَّرْعِ حَقَّيْنِ حَقٌّ تُؤْخَذُ بِهِ وَ حَقٌّ تُعْطِيهِ فَأَمَّا الَّذِي تُؤْخَذُ بِهِ فَالعشر وَ نِصْفُ الع«و  ٩٧»أُخْرِجَ مِنْهُ العشر

 قِيمَتِهَا إِنْ كَانَتْ ثَيِّباً وَ العشر إِنْ كَانَتْ مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهَا كَانَتْ حُبْلَى جَازَ لَهُ رَدُّهَا وَ يَرُدُّ مَعَهَا نِصْفَ عُشْرِ
الرسول ص  إنما اشتبه عليهم أنه لم لا يجزي في مائتي درهم من دراهم زمنإنهم كانوا يعلمون تغير الدراهم و نقصها و «و  ٩٩ً»بِكْرا

خمسة من دراهم زمانهم فأجاب ع بأن النبي ص قرر لذلك نصف العشر حيث جعل في كل أربعين أوقية أوقية فلا يجزي في تينك 
وله مثل هذا أي مثل هذا الرجل أو هذا المائتين إلا سبعة من دراهم زمانهم حتى يكون ربع العشر فحسبوه فوجدوه كما قال ع ق

وضعها «و  ١٠١»إذا كان لك صديق فولي ولاية فأصبته على العشر مما كان لك عليه قبل ولايته فليس بصديق سوء«و  ١٠٠»الجواب
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رسول االله ص على تسعة أصناف الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم و روي عن 
واهر و الطيب و ما أشبه هذه الصنوف من الأموال و كل ما دخل القفيز و الميزان ربع العشر إذا كان سبيل هذه الأصناف الج

سبيل الذهب و الفضة في التصرف فيها و التجارة و إن لم يكن هذه سبيلها فليس فيها غير الصدقة فيما فيه الصدقة و العشر و 
ذكر له «و  ١٠٣»عن رسول االله ص أنه قال و ما سقت السماء و الأنهار ففيه العشر«و  ١٠٢»نصف العشر فيما سوى ذلك في أوقاته

الخراج و ما سار به أهل بيته فقال العشر و نصف العشر على من أسلم طوعا تركت أرضه بيده يؤخذ منه العشر و نصف العشر 
ء و ما  مسلمين و ليس فيما كان أقل من خمسة أوساق شيفيما عمر منها و ما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره و كان لل

أخذ بالسيف فذلك للإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول االله ص بخيبر قبل أرضها و نخلها و الناس يقولون لا تصلح قبالة 
شر قال و سمعته الأرض و النخل البياض أكثر من السواد و قد قبل رسول االله ص خيبر و عليهم في حصتهم العشر و نصف الع

يقول إن أهل الطائف أسلموا فأعتقهم رسول االله ص و جعل عليهم العشر و نصف العشر و أهل مكة كانوا أسراء فأعتقهم رسول 
وضعها رسول االله ص على تسعة أصناف الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب «و  ١٠٤»االله ص و قال أنتم الطلقاء

الغنم و روي على الجواهر و الطيب و ما أشبه هذه الصنوف من الأموال و في كل ما دخل القفيز و الميزان ربع  و الإبل و البقر و
العشر إذا كان سبيل هذه الأصناف سبيل الذهب و الفضة في التصرف فيها و التجارة و إن لم يكن هذه سبيلها فليس فيها غير 

  ١٠٦»قوله ص في الرقة ربع العشر«و  ١٠٥»فيما سوى ذلك في أوقاتهالصدقة فيما فيه الصدقة و العشر و نصف العشر 

  : اند هايي ذيلاً آورده شده نمونه. در تفاسير قديمي و اخير نيز واژة عشر بسيار استعمال شده است
ب في أموالكم و الذي يدل على صحته زائدا على إجماع الطائفة قوله تعالى وَ لا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ و المعنى أنه لا يوج«

و هذا الظاهر يمنع من وجوب حق في الأموال مما أخرجناه فهو بالدليل القاطع . حقوقا لأنه تعالى لا يسألنا أموالنا إلا على هذا الوجه
. ذكر في الآيةو ما عداه باق تحت الظاهر فإن تعلق المخالف بقوله وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ و أنه عام في جميع الزروع و غيرها مما 

فالجواب عنه أنا لا نسلم أن قوله وَ آتُوا حَقَّهُ يتناول العشر و نصف العشر المأخوذ على سبيل الزكاة فمن ادعى تناوله لذلك فعليه 
و الأحاديث بذلك كثيرة و يكفي احتمال اللفظ و إن كان يقوي هذا التأويل أن الآية تقتضي أن يكون العطاء في « .١٠٧»الدلالة
الحصاد و العشر المفروض أو نصفه في الزكاة لا يمكن في تلك الحال لأن العشر أو نصفه مكيل و لا يؤخذ إلا من المكيل و في وقت 

  ١٠٨»وقت الحصاد لا يكون مكيلا و لا يمكن كيله و إنما يكال بعد تذريته و تصفيته فتعليق العطاء بتلك الحال لا يمكن إلا بما ذكرناه
حال الإعطاء أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ إلى قوله وَ يُؤْتُوا الزَّكاةَ يدل على أن النية شرط في الزكاة  قوله تعالى وَ ما«و 

ج من هذا قوله سبحانه وَ لا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ المعنى أنه لا يوجب حقوقا في أموالكم و لا يخر. لأن الإخلاص لا يكون إلا بنية
قوله سبحانه وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ . الظاهر إلا ما أخرجه دليل قاطع فوجوب الزكاة أنما يرجع إلى الأدلة الشرعية و الأصل براءة الذمة

حَصادِهِ لا يدل على وجوب الزكاة في كل زرع و لا نسلم أنه يتناول العشر أو نصف العشر المأخوذ على سبيل الزكاة لورود 
ات بذلك عندنا و قوله لا تُسْرِفُوا نهي و الزكاة الواجبة مقدرة و السرف لا ينهى عنه في المقدر و إعطاء الزكاة في وقت الرواي

الحصاد لا تصح و إنما يصح بعد الدياس و التصفية من حيث كانت مقدارا مخصوصا من الكيل و إنه قد نهى عن الحصاد و الجذاذ 
إنما تجب «و  ١٠٩»اء و لفظ اسم الحق لا يدل على الوجوب لأنه مشترك بين الواجب و المندوب إليهبالليل لما فيه من حرمان الفقر

الزكاة في الجميع بشرطين الملكية و النصاب و النصاب فيها واحد و العفو واحد فالنصاب خمسة أوساق و الوسق ستون صاعا و 
                                                 

  . من تجب عليه الزكاة - ٢باب ، ٣٥ ،٩٣، بحارالأنوار -  102
  . حق الحصاد و الجداد و سائر -١٠باب ، ٩٩ ،٩٣، بحارالأنوار -  103
  . أحكام الأرضين - ٩باب ، ٥٩ ،٩٧ ،بحارالأنوار -  104
  . ١٩٥باب الزكاة ص  ،٢٨ ،١٩٥، ع الرضا فقه -  105
  . الفصل الثالث في الزكاة و فيه مسائل، ٤٥٧، الحق نهج -  106
  . ٢١٥، ١، القرآن  فقه -  107
  . ٢١٦، ١، القرآن  فقهو  -  108
  . ١٧٣، ٢، القرآن  متشابه -  109
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جميع ذلك من ثلاثة أوجه إما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا أو سقي  و لم يخل. الصاع تسعة أرطال بالعراقي و العفو ما نقص عن ذلك
و الثالث على . و الثاني نصف العشر. فالأول يلزم فيه العشر. بالغرب أو الدوالي أو ما يلزم عليه المؤن الكثيرة أو سقي بهما معا

ول يلزم فيه العشر و الثاني نصف العشر و ثلاثة أضرب إما كان الغالب ما يلزم معه العشر أو نصف العشر أو كان متساويا فالأ
و يزيد و ينقص في النصيب بعد انقضاء المدة و على المتقبل في الأنفال « .١١٠»الثالث يلزم في نصفه العشر و في نصفه نصف العشر

 .١١١»و غيرها من الأراضي في فاضل الضريبة له العشر أو نصفه

سورة انعام از حضرت صادق ع نقل  141در شرح آية علامة طباطبايي نيز در بحث روائي  ،بابهمين در 
حقي است گرفتني و حقي است دادني، عرض كردم گرفتني آن كدام : در زراعت دو حق است«: فرمودكه  ١١٢نمايد مي

گيرند همان عشر و نصف عشر است و اما آن حقي  است و دادنيش كدام؟ فرمود حقي كه از زراعت به حكم اجبار مي
  ».متعرض آن است "وَ آتوُا حَقَّهُ يَومَ حِصادِهِ"دهد همان حقي است كه آية  ه طيب خاطر خود ميكه انسان خودش ب

در حكايت زير از مثنوي مولوي . ايراني نيز اشارات متعددي به عشر شده است -تاريخي اسلامي - در متون ادبي
داد از انگور و مويز و حلوا و پالوده و  يقصة اهل ضروان و حسد ايشان كه پدر ايشان دخل به مسكينان م«: آمده است

دوشاب و دانه و آرد و نان همه عشر دادي لاجرم خداي در باغ و كشت او بركت نهاد كه همه محتاج او بودند و او 
  :ديدند و بركت نه همچون آن زن كه آلت خر ديد و كدو نديد محتاج كس نبود فرزندان خرج و عشر مي

 بود مرد صالحي ربانئي
 ده ضروان به نزديك يمن در

 كعبة درويش بودي كوي او
 ريا هم ز خوشه عشر دادي بي

 آرد گشتي عشر دادي هم از آن
 از عنب عشري بدادي وز مويز
 هم ز حلوا عشر از پالوده هم
ـشر هـر دخـلي فـرو نگذاشـتي  عـ

 عقل كامل داشت پايان دانئي  
 شهره اندر صدقه و خُلق حسن

 ن سوي اوآمدندي مستمندا
 هم ز گندم چون شدي از كهَ جدا
 نان شدي عشر دگر دادي ز نان
 عشر هم دادي وي از دوشاب نيز
 مي فرو نگذاشتي از بيش و كم

  113 »....چار باره دادي آنـچه كاشتي
  :شده است نيز همچنان از عشر نام برده يديگر رشعادر ا

  :مولوي در ديوان شمس
  آن كم دهد فهم بيا گويد كه پيش من بيا    ند مراهركس فريباند مرا تا عشر بستا

  :مولوي در ديوان شمس
  مست و خرابم مطلب در سخنم نقد و خطا   بر ده ويران نبود عشر زمين كوچ و قلان

  :مولوي در ديوان شمس
 رسد زانكه ز شه فقير را عشر و زكات مي    جمله چو شهد و شير شو وز خود خود فقير شو

  :شمسمولوي در ديوان 
 ز خراج و عشر و سخره ابدا محرر آمد    چه خوش است داغ عشقت كه ز داغ عشق هر جان

  :مولوي در ديوان شمس
 بر ده ويران خراج و عشر نيست    عاشقان را هر زمان سوزيدنيست

                                                 
  . فصل في بيان زكاة الغلات و الثمار، ١٢٧، الوسيلة -  110
  . فصل في بيان أحكام الأرضين، ١٣٢، الوسيلة -  111
همداني، نشر بنياد  ترجمة محمد باقر موسوي. 561- 562، صفحات 7، ترجمة تفسير الميزان، جلد )1363(طباطبائي، محمد حسين  - 112

  . علمي و فكري علامه طباطبايي با همكاري مركز نشر فرهنگي رجاء و مؤسسه انتشارات اميركبير
  . 459مثنوي مولانا جلال الدين بلخي، دفتر پنجم، تصحيح حسن ميرخاني، سازمان چاپ و انتشارات جاويدان، ص  -  113
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  :در ديوان اشعار ناصر خسرو
 اين از چه مخمس شد و آن از چه معشر    وز خمس في و عشر زميني كه دهند آب

  :اشعاردر ديوان خاقاني شرواني 
 شر او فيض ازل كان اودخل ابد ع    بها گوهريست دل به رصدگاه دهر بيش

  :اشعاردر ديوان خاقاني شرواني 
 بهانة اوست عشر انعام بي    حاصل شش جهت هفت اقليم

  :انوري ابيوردي در ديوان اشعار
 ه نام باشد يك حقيقت را رواستزانك گر د   خواستن كديه است خواهي عشر خوان خواهي خراج

  :وحشي بافقي در ديوان اشعار
 از بهر عشر حاصل هندوستان فروخت  هندوي تو گهي كه برون آمد از حجاز

  :خاقاني شرواني در ديوان اشعار
 فرست شر آن وقت اهتزازع  ام آن عطا كز ملوك يافته

 118اسكار وايلد 117شكسپير 116گوته 115بيكن فرانسيس  114در كتب نويسندگان قرون اخير نظير ژان ژاك رسو
و در مقالات  125مارك تواين 124جرج اليوت 123آلن پوئه 122هرمن ملوايل 121توماس هابز 120ژول ورن 119چارلز ديكنز

                                                 
114 - Jean-Jacques Rousseau, (1770), The confessions of Jean-Jacques Rousseau, translated by W. Conyngham Mallory, 

Electronically Enhanced Text (c) Copyright 1991, World Library, Inc., Rousseau, Jean Jacques (1712-1778) - A French philosopher 
and author often referred to as the father of French romanticism. Some of Rousseau’s greatest contributions to philosophy were his 
thoughts on individualism and rebellion against the established political order. Confessions (1766-1770) - An autobiography which 
openly and honestly reveals many of the details of Rousseau’s erratic and rebellious life.  
115 - Francis Bacon, (1601) The essays, Electronically Enhanced Text (c) Copyright 1991, World Library, Inc., Bacon, Francis 

(1561-1626) - English philosopher and essayist who served as Attorney General and Lord Chancellor under King James I. Essays 
(1601) Considered some of the best works in English literature, Bacon’s essays are concise original expressions of wisdom that deal 
with philosophical and religious matters. 
116 - Johann Wolfgang von Goethe (1808) Faust, translated by George Madison Priest, Electronically Enhanced Text (c) Copyright 

1991, World Library, Inc. Goethe, Johann Wolfgang Von (1749-1832) - German poet, writer, and playwright who was a dominant 
influence in German literature. His primary focus was on the natural evolution of things rather than abstract theories. Faust (1808) A 
play about the legend of Faust who promises his soul to the destructive spirit Mephistopheles in order to fulfill his desire of 
encountering life through experiences rather than through the study of philosophy. 
117- William Shakespeare, (1601), The first part of king Henry the fourth.  

William Shakespeare, (1959),The tragedy of Hamlet, prince of Denmark. 
William Shakespeare, (1602), King John.  
William Shakespeare, (1602), The history of Troilus and Cressida. 
Electronically Enhanced Text (c) Copyright 1991, World Library, Inc., Shakespeare, William (1564-1616) - English dramatist and 
poet widely regarded as the greatest and most influential writer in all of world literature. The richness of Shakespeare’s genius 
transcends time; his keen observation and psychological insight are, to this day, without rival.  
118   - Oscar Wilde (1881), Flowers of gold, Electronically Enhanced Text (c) Copyright 1991, World Library, Inc., Wilde, Oscar 

(1854-1900) - An Irish-born English poet, novelist, and playwright. Considered an eccentric, he was the leader of the aesthetic 
movement that advocated “art for art’s sake”. 
119   - Charles Dickens (1861), Great expectations, Electronically Enhanced Text (c) Copyright 1993 World Library, Inc., Dickens, 

Charles (1812-1870) - The most popular and perhaps greatest English novelist and short-story writer, he drew on his experiences as 
a poor child to produce extremely realistic stories. Great Expectations (1861) - Follows the life of Philip Pirrip (called Pip) as he 
pursues his “Great Expectations” with money provided by an unknown benefactor.  
120  -  Jules Verne (1864), A journey to the center of the earth, Electronically Enhanced Text (c) Copyright 1991, World Library, Inc., 

Verne, Jules (1828-1905) - French novelist known as “the man who invented the future.” He created a unique blend of science and 
adventure in his very popular and scientifically prophetic stories. A precursor of modern science fiction, he influenced the work of 
H.G. Wells, among others.  
121   - Thomas Hobbes (1651), Leviathan, Electronically Enhanced Text (c) Copyright 1991, World Library, Inc., Hobbes, Thomas 

(1588-1679) - An English philosopher who is sometimes called the father of materialism. Hobbes believed that all knowledge comes 
by way of the senses. Leviathan (1651) - A treatise on the origin and ends of government that contains Hobbes famous theory of the 
sovereign state. Leviathan has been referred to as the greatest masterpiece of English political philosophy.  
122  -  Herman Melville (1851), Moby Dick; or the whale, Electronically Enhanced Text (c) Copyright 1991, World Library, Inc., 

Melville, Herman (1819-1891) - An American author who used his experiences at sea as the basis for his writings. Melville received 
little literary attention during his career, and it was not until thirty years after his death that he began to be recognized as one of 
America’s greatest writers. Moby Dick (1851) - Perhaps the most renowned American novel, this classic of the whaling era tells the 
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  .از عشريه نام برده شده است 127و در كتاب معروف ثروت ملل نوشتة آدام اسميت 126فدراليست
و براساس  آمده ان قبل از اسلام به شمار ميدور هاي شبه جزيره عربستان در عشريه از مشهورترين ماليات

شود كه ماليات در بين آنها نيز شباهت بسياري به  عملكرد پادشاهان كشورهاي عربي در امور اقتصادي استنباط مي
  : 129گرفتند عبارت بود از هاي عربي مي هايي كه حكومت ماليات: 128دننويس مي. م داشته استهاي ايران و ر دولت

  ارزش خريد و فروش يا از هر درآمد عشريه از  -1
  عشريه از زراعت  -2
  . شده است عشريه ارباب ديني كه يا از زراعت يا از همة درآمدها اخذ مي -3
  ماليات تحت الحمايگي  -4
  دادن بيگاري براي موارد لازم  -5

ر جواد ار وجود داشته است، ولي به اعتقاد دكتنقل شده است كه در مكه يا مدينه عشّ«: 130نويسد همينطور مي
زيرا از فروشندگان در بازارهاي . شر در اين دو شهر وجود نداشته استشود كه بگوييم ماليات ع علي، اين موجب نمي

در «.. ..»شده و دليلي نداريم كه اين دو شهر مستثنا باشند مصارف عمومي شهر گرفته مي شر براي صرف درجاهليت ع
  .»گرفتند له تجاري ماليات عشر ميبازارهاي شام نيز در جاهليت براي ورود قاف

شايد بتوان گفت عشريه ماليات متشابهي در بسياري از كشورها بوده است براي مثال در سند زير اخذ عشر در 
ينبغي أن يجعل مكان هذا العشر و نصف العشر دراهم، نأخذها من أرباب الأملاك، فبعث « :بسياري از كشورها ذكر شده است

على أهلها فألزمهم الخراج، فأخذه من العراق و ما يليها ما كان أخذه منهم ملوك الفرس على كلّ جريب  إلى البلدان من مسح
                                                                                                                                               
story of Captain Ahab and his crew’s hunt for the mighty whale, Moby Dick. It is a philosophical study of good and evil. 
123   - Edgar Allan Poe (1837), The narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket, Electronically Enhanced Text (c) Copyright 1991, 

World Library, Inc., Poe, Edgar Allan (1809-49) - American poet, short-story writer, and critic who is best known for his tales of 
ratiocination, his fantastical horror stories, and his genre-founding detective stories. Poe, whose cloudy personal life is a virtual 
legend, considered himself primarily a poet. Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket (1837) - A novella that tells of the 
adventures of Mr. A. Gordon Pym, a stowaway on a whaler. This story is based on the actual travels of J. N. Reynolds, whose book 
Poe reviewed. 
124  -  George Eliot (1861), Silas Marner, Electronically Enhanced Text (c) Copyright 1991, World Library, Inc., Eliot, George (pen 

name of Mary Ann Evans 1819-1880) - An English novelist known as one of the greatest Victorian writers. She adopted the 
pseudonym George Eliot in order to secure greater popularity. Silas Marner (1861) - A handloom weaver is wrongly accused of 

stealing and, as a result, his life becomes extremely difficult. Silas Marner is a study of human relations .  
125 -  Mark Twain (1869), The innocents abroad, Electronically Enhanced Text (c) Copyright 1993 World Library, Inc., Twain, 

Mark (pen name of Samuel Clemens) (1835-1910) - American humorist whose pseudonym was adopted from his days as a 
Mississippi steamboat pilot, “mark twain” meaning “two fathoms deep.” He introduced colloquial speech into American writing and 
was the most popular writer of his time. The Innocents Abroad, or, The New Pilgrim’s Progress (1869) - The most famous travel 
book of its era, based on a series of letters Twain wrote to newspapers in the U.S. while travelling to Europe aboard the “Quaker 
City.” 
Under King Otho the revenues of the state were five millions of dollars- raised from a tax of one-tenth of all the agricultural 
products of the land (which tenth the farmer had to bring to the royal granaries on packmules any distance not exceeding six 
leagues) and from extravagant taxes on trade and commerce.  
126  -  Alexander Hamilton, James Madison, and John Jay (1788), The federalist papers, Electronically Enhanced Text (c) Copyright 

1991, World Library, Inc., Historical Document Federalist Papers (1788) - A series of articles written by Alexander Hamilton, 
James Madison, and John Jay defending the Constitution of the United States in an attempt to convince the states to ratify it., the 
federalist no. 34. 
127 - Adam Smith (1776), An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, Electronically Enhanced Text (c) Copyright 

1991, World Library, Inc., Smith, Adam (1723-1790) - A Scottish economist and philosopher who is commonly associated with his 
laissez-faire economic philosophy. Wealth of Nations (1776) - Smith’s most influential work outlines his concept of a self-interest 
based, absolutely free, laissez-faire economy that he believed would result in the best economic conditions for mankind. 
But the silver mines of Peru are not now able to pay even this low rent, and the tax upon silver was, in 1736, reduced from one-fifth 
to one-tenth. Even this tax upon silver, too, gives more temptation to smuggling than the tax of one-twentieth upon tin; and 
smuggling must be much easier in the precious than in the bulky commodity.  

ب عرخ الل في تاريفصالم، به نقل از جواد علي، 135 – 136صفحات .. .،هاي مسلمان از ظهور اسلام تا قرن چهارم هجري نظام مالي دولت - 128
  . 307صفحه ، 5ج  و477 – 479صفحات ، 7ج  و 253صفحه ، 5، ج مقبل الاسلا

  . 310و 307و  301صفحه، 5 ج، 477-479، صفحات 7المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، ج به نقل از همان، -  129
  . ل في تاريخ العربفصلي، المبه نقل از جواد ع... ظهور اسلام تا قرن چهارم هجري هاي مسلمان از نظام مالي دولت -  130
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درهما واحدا، و قفيزا من أصناف الحبوب، و أخذ من مصر و نواحيها دينارا و إردبا عن مساحة جريب، كما كان يأخذ منهم ملوك 
  ١٣١»الإسكندرية

تعددي لغو شود و فقط از آنان هاي م م باعث شد مالياتر ولام به ايران اس ورود«: نويسد ضياءالدين الريس مي
نقل شده  از طرفي 132.»شد ظاهراً از مسلمانان نيز جز زكات و خمس غنايم چيزي گرفته نمي. ه و خراج گرفته شوديزج

 133».شده افت ميشر دريمقرر كرد و در زمان عثمان از صنعتگران ع جبر صنعتگران خرا هاالله عن است كه عمر رضي
ولي كليت موضوع گواه بر تعميم زكات است بر كالاهايي بيش از اند  گرچه برخي اين خراج را قرين به جزيه دانسته

دهد عشر جزيه  در سند زير دوبرابر كردن عشر و رفع جزيه با هم آمده است كه نشان مي .موارد نه گانه مشمول زكات
لأنهم كانوا صابئين فهم ملاحدة النصارى قال البيضاوي في قوله تعالى وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا و التخصيص بنصارى العرب إما «: نيست

الْكِتابَ الآية هم اليهود و النصارى و استثنى علي ع نصارى بني تغلب و قال ليسوا على النصرانية و لم يأخذوا منها إلا شرب 
و همچنين  ١٣٤»ذمة كما روي أن عمر ضاعف عليهم العشر و رفع عنهم الجزيةالخمر انتهى أو لأنهم كانوا لا يعملون بشرائط ال

كتب ص عهدا لحي سلمان بكازرون هذا كتاب من محمد بن عبد االله رسول االله سأله الفارسي سلمان وصية بأخيه مهاد بن فروخ «
دينه سلام االله أحمد االله إليكم إن االله تعالى أمرني بن مهيار و أقاربه و أهل بيته و عقبه من بعده ما تناسلوا من أسلم منهم و أقام على 

ر أن أقول لا إله إلا االله وحده لا شريك له أقولها و آمر الناس بها و الأمر كله الله خلقهم و أماتهم و هو ينشرهم و إليه المصير ثم ذك
قال و «و  ١٣٥»عشر و سائر المؤن و الكلففيه من احترام سلمان إلى أن قال و قد رفعت عنهم جز الناصية و الجزية و الخمس و ال

سمعته يقول إن أهل طائف أسلموا فأعتقهم رسول االله ص و جعل عليهم العشر و نصف العشر و أهل مكة كانوا أسرى فأعتقهم 
  ١٣٦»رسول االله ص فقال أنتم الطلقاء و لا تغطى المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام

شود هر چه  شور از آن نام برده ميعگمركي بوده در تعابير روايي به به تعرفة  ها كه شبيه يكي از انواع ماليات
مسلمان چهل يك ماليات  ازت يك و سه بيمذاهل  ازاز كفار ده يك و  هاالله عن عمر رضي. آن ده يك نباشدمقدار 

طبقات افراد مختلف ملاحظه توان در  هاي نرخ مالياتي را مي لذا با توجه به تفاوت نرخها معافيت. كرد گمركي اخذ مي
ا نرخهاي ترجيحي بتعميم زكات بر كالاهاي متنوع و گروههاي مختلف  ،نمود و تنوع اين نرخها را بر گروههاي مختلف

  . دانست
شود كه نرخ ده يك به دليل اين بوده است كه در قبل از اسلام نيز اين نرخ براي اهل  در روايات مختلف ذكر مي

عرضة روغن و گندم در مدينه مشاهده  كمبود در برخي روايات ديگر آمده است كه چون. استده يك بوده  137طبنَ
كرده تا سبب افزايش عرضة اين دو  شر ماليات گمركي اخذ ميشده عمر از تجار اهل نبط براي روغن و گندم نيم ع مي

    138.شر بوده استاي ع هاي پنبه كالا شود ولي اين نرخ براي پارچه
از پرداخت عشور   كنند و تجاري كه معاملات آنها كمتر از رقم خاصي بوده معافيت مالياتي ذكر مي در عشور نيز

                                                 
  .  الباب الثاني و الثلاثون ،١٧٥ ،٣٤ ،بحارالأنوار -  131
  . 137صفحه .. .،هاي مسلمان از ظهور اسلام تا قرن چهاردهم هاي اسلامي به نقل از نظام هاي مالي دولت ظام مالي و دولتن -  132
به نقل ، 121، صفحه 1362شگاهي، تهران، نادي عالم زاده، مركز نشر داه  ي، ترجمهخلاصناف در عصر عباسي، صباح ابراهيم سعيد الشي -  133

  . 137 – 138صفحه ... هاي مسلمان از نظام مالي دولت
  . ذبائح الكفار من أهل الكتاب - ٩باب ، ٢٢، ٦٣، بحارالأنوار -  134
  . معجزاته في إخباره ص -١١باب  ،١٣٤ ،١٨ ،بحارالأنوار -  135
  . ء الثالث من قرب الإسنادالجز، ١٧٠، الإسناد قرب -  136
  . پرداختند ط ساكنين بلاد غيراسلامي بودند و براي تجارت به كشور اسلام ماليات ميباهل نَ -  137
در . 148– 149صفحات ... هاي مسلمان منقول از نظام مالي دولت. 274 – 280و  264 – 271صفحات  4از دراسات في ولايت فقيه ج  -  138

زمان عمر يا  منين ع هم نسبت به گرفتن زكات مال التجاره از مسلمانان درؤر تاريخ ذكر نشده است كه اميرالمد«: منبع اخير آمده است
اين . »اي است كه ممكن است بتوان تأئيد ايشان را از آن بدست آورد نشان داده باشند و اين خود نشانه يعثمان و يا خلافت خود واكنش

  . پسندد ت مال التجاره از احكام امضائي است و عقل نيز آن را ميتفسير عملاً به معني اين است كه زكا
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هاي اسلامي  ل حرب كه به سرزمينهاز بازرگانان ا«: 139اي از عمر به ابوموسي اشعري آمده است در نامه. اند معاف بوده
شر بگير و در ع شر و از مسلمانان ربعع ه نيمل ذمهز اگيرند و ا گذارند همان بگير كه از بازرگانان مسلمان مي قدم مي
هاي مختلف  وضع تعرفة وارداتي مساوي بر تعرفة صادراتي نيز هم اكنون در بحث. »درهم عوارضي نيست 200كمتر از 

  . اقتصادي در تجارت جهاني مطرح است
در زمان ) هاي رايج ف پولاختلا ماليات بر اموال ناشي از( و كسور) ماليات بر فروش( عشور و همچنين مكوس

فقهاي اهل . است اي داشته عباس عشور دامنة گسترده در اواخر دوره حكومت بني. عباس رايج بوده است و بني هامي بني
بدون ( دارد كه ماليات بر تجارت مي ابزارفخري . ارد استوبر كالاهاي تجاري نيز حكم زكات  اند كه ن بر اين عقيدهتسنّ

تحت  - التجاره تاجر در سال بوده است مال% 10كه رقم آن معمولاً  –) ارت داخلي يا بازرگاني خارجيتوجه به تج
زكات است و همچنين همانند زكات شامل معافيت  نصابآن همانند  نصابشود و  از مسلمانان گرفته مي عنوان زكات

» ضريب عشور تجارت«ليات با نام وي از اين ما 140.درهم قابل وضع است 200 التجاره مال مالياتي و ماليات بر بيشتر از
  141.زكات مال التجاره در فقه اماميه در موارد مستحبات آورده شده است. كند مي داي

ولي مسلم است كه علي القاعده ابداع عشور  142در مورد حليت يا حرمت عشور روايات متنوعي نقل شده
اند و اخذ ماليات و باج  عباس بوده يا بني هامي ار مامورين بنيعشّباشد چه كه  تهوم ع قرار گرفنبايست مورد موافقت معص

از طرفي همانطور كه ذكر شد در . شد م يعني ائمه عليهم السلام ميو خراج توسط آنها عملاً باعث ضعف حقيقت اسلا
و بسياري اين زمان خلفاي راشدين نيز مخالفتي از طرف حضرت امير المومنين علي ع در مخالفت با عشور ديده نشده 

  . اند نمودهو امضاء عدم مخالفت را حمل بر موافقت 
دورة  در درآمد ملوك و واليان و كاتبين و شاغلين دستگاههاي دولتي بر% 10ماليات ديگري بر مبناي نرخ 

ها،  حمامها   آسياب( ير ماليات بر مستغلاتهاي ديگري نظ وضع شده كه همراه با ماليات) هجري 373( عباسيان
و خراج بر اراضي و ) باج( ، ماليات بر ارث و ساير و ماليات سرانهو ماليات بر هداياي نوروز) ...وكاكين داروانسراها، ك

گردد و روشن است كه اخذ ماليات منحصر به تعاريف فعلي  هاي اسلامي واضح مي هاي حكومت املاك تنوع ماليات
مان از لحاظ تاريخي لااقل پيش از هزار سال از ما به پيامبر هاي آن ز القاعده حكومت شده و علي شمول زكات نميم

يش از ده قرن زودتر به آنها بو رواياتي كه از پيامبر اكرم ص و ساير ائمه ع به ما رسيده . اند اكرم ص نزديكتر بوده
  . شدنبا بهتر اند و استبعادي نيست كه در صدق و عمل و تقوي نيز رسيده و آنها نيز فقهاي اسلامي بوده

شر شربرخي به اشتباه عجزيه نوعي باج است كه . باشد اند كه صحيح نمي يه را همان جزيه تصور نمودهيا ع
هاي  در بررسي. شود شريه مالياتي است كه به نحوي بر مبناي ارزش درآمد اخذ ميماليات سرانه بوده و در صورتي كه ع

دوران ساسانيان در ايران و رم باستان و زمان جاهليت اعراب تا كه تاريخ اخذ جزيه را از قبل از اسلام در  143مختلف
نمايد بر اين نظر اتفاق دارند كه جزيه از نظر شرع حد  عباس بررسي مي اميه و بني صدر اسلام و بعد از آن در زمان بني

از نرخ مالياتي مالياتي مشخص است ولي جزيه  پايههم از لحاظ نرخ مالياتي و هم  ،شردر مقابل ع. معيني ندارد
  . ستنيمشخصي برخوردار 

نويسند كه وي دستور داد از تبديل اراضي خراج به اراضي  مي) ـه136–158( در شرح اصلاحات منصور عباسي
                                                 

  . 146نگاه كنيد به ابو يوسف، الخراج، ص  -  139
نقل از نظام مالي . 557دارالكتب العربي بيروت، ص ،  في الفقه الاسلامي ةو النظم المالي ةالاقتصادي ةالسياس) ق. هـ 1407(ري، احمد خالف -  140

  . 137 – 161صفحات . دهد هاي مختلف شرح مي مقالة اخير تنوع و تطور تاريخي عشور را در حكومت. 155 – 156ت صفحا، دولتهاي مسلمان
هاي مالي دولتهاي  به نقل از نظام. 72، صفحه 5جواهر الكلام، دارالكتب الاسلاميه، تهران، ج ) 1373(النجفي، شيخ محمد حسن  -  141

  . 156 – 157مسلمان صفحات 
  . 182 – 186صفحات ... هاي مسلمان د به نظام مالي دولتنگاه كني -  142
، )1376(آيت االله موسوي خميني : همچنين نگاه كنيدبه. 180- 181و123-132، صفحات.... نظام مالي دولت مسلمان: نگاه كنيد به -  143

  . 383-393، صفحات4ترجمه تحرير الوسيلة، ترجمه سيد محمد باقرموسوي همداني، انتشارات دارالعلم قم، ج
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144.شر جلوگيري شودع   
بعد از گرفتن كه % 10آن عشري «:نويسد كه مي) هـ 170 – 193( الرشيد از اقدامات مهم دوران خلافت هارون

   145».گرفتند به دستور هارون برداشته شد مي سواداز اهل ، %50نصف 
: ابن فقيه گويد«: در شرح تاريخ قزوين آمده. به عمل آورده شده يدر متون تاريخي نيز بسيار از عشريه ذكر

ده خوان» كژين«قلعه قزوين به فارسي . را نيز پي افكند»  ابهر«ود كه ب» فشاپور ذوالاكتا«انگذار اين شهر نخستين بني
شد و ميان آن و ديلم كوهي است كه شاهان آن سرزمين پادگاني از اسواران در آنجا مستقر كرده بودند كه در  مي

 .ق 24سال ه را ب» عازب بن براء« ،»انعثمان بن عف«. راهزنان نگهدارندهنگام جنگ ديلميان را دفع كنند و شهر را از 
مردم آن خواستار صلح . و آنجا را گشود و سپس به قزوين كوچ كردوي نخست به ابهر وارد شد . به حكومت ري برگزيد

. همه آن شرايط را بجز جزيه پذيرفتند. آنان پيشنهاد كرده و سازش شدند و او شرايطي را كه مردم ابهر پذيرفته بودند ب
اي خود ماندند و زيرا آنان از جزيه گريزان بودند ولي او گفت گريزي نيست و چون چنين ديدند اسلام آوردند و بج

طليحه بن «بده گرديد آنگاه براء پانصد تن از مسلمانان را بر آنان گماشت كه در ميان آنان » عشريه«سرزمين آنان 
آنان واگذاشت كه كسي را بر آنها ه بودند و زمينهايي را ب» بني تغلب«و گروهي از » ميسره عائدي«و » خويلد اسدي

ردند و چاههايي درآوردند و آبها بجريان انداختند و سكنه آن سرزمين خوانده شدند و آنان زمينها را آباد ك. حقي نبود
گروهي از آنان به كوفه . توانستند باشند خواستند مي در بصره بود، كه با هركه مي» اساوره«كار آنان در آنجا چون كار 

. د و بيشتر آنان در جاي خود اقامت گزيدندخوانن» حمراء ديلم«هم سوگند شدند و آنان را » زهره بن حويه«رفتند و با 
به حكومت كوفه منصوب شد با ديلميان جنگيد و آنان » وليد بن عقبه«پس از » اميه سعيد بن عاصي بن«چون : گويند

موسي «را شكست داد و به قزوين وارد شد و آنجا را شهر كرد و پادگان نظامي كوفيان براي دفع ديلميان گردانيد و 
به ري رفت به قزوين وارد شد و فرمان داد شهري در برابر آن بسازند و آن به شهر موسي مشهور شد و چون » هادي

حكومت آن را داشت و سپس فرزندش » عمرو رومي«و براي مصالح آن شهر وقف كرد و زميني به نام رستم آباد خريد 
خوانند و در آن گروهي از موالي او » همبارك«در آن دژي بنياد كرد كه آن را  »مبارك تركي«و » محمد بن عمرو«

آهنگ خراسان از همدان گذشت مردم قزوين راه را بر ه ب» هارون الرشيد«: گويد» محمد بن هارون اصفهاني«. بودند
. دهند تخفيفي داده شود اي كه از غلات مي وي گرفتند و مشكلات خود را بيان داشتند و خواستار شدند كه در عشريه

ه قزوين درآمد و مسجد جامع آن را بنا نهاد و نام خود بر لوح سنگي بر در آن نصب كرد و براي آنها الرشيد ب هارون
  146».دكانها و مستغلات خريد و آنها را براي مصالح شهر و تعمير قبه و باروي شهر وقف كرد

نخستين  -هجري جانشين سليمان بن عبدالملك شد 99كه در سال  -عمر بن عبدالعزيز«: نويسد ماوردي مي
احق از مردم گرفته شده بود را بر عهده گرفت و به رد نكه به  لم و چيزهايياكسي بود كه خود تصدي بررسي مظ

 147».داد جرخو سختگيري به شدت عمل اميه  ش رد كرد و نسبت به بنياميه را به صاحبان مظالم بني .مظالم پرداخت
ي بن يوسف براي يعند خراجي كه برادر حجاح بن يوسف ر دااز جمله كارهاي وي در زمينه خراج آن بود كه دستو«

شر كه برحسب حكم شرع مقرر شده، چيز ديگري گرفته اهل يمن مقرر كرده بود لغو شود و از اهل يمن به جز ع
  148».نشود

                                                 
 :نگاه كنيد به. هـ 1408والكتاب، دارالفكر الحديث للطباعه والنشر، بيروت، لبنان،  ء، الوزراسالجهشياري، ابي عبداالله محمد بن عبدو -  144

  . 116صفحة ... هاي مسلمان هاي مالي دولت نظام
  . 117صفحه ... هاي مسلمان هاي مالي دولت امنظ: نگاه كنيد به. 51ص ، 10تاريخ طبري، ج  زبه نقل ا 435صفحه ... الجهشياري -  145
  /http://www.qazvin.net/html/tarikh-dehkhoda.htm :نگاه كنيد به -  146
چاپ ديگر . 74ص ، 1409الاولي،  ، الطبعةه، الكويتبن قتيبا ه دارتبالولايات الدينيه، مك طانيه ولعلي بن محمد، الاحكام الس، الماوردي - 147

  . 113، صفحه ...هاي مسلمان از ظهور اسلام تا قرن چهاردهم هجري نظام مالي دولت :نگاه كنيد به، ت اسلاميتبليغا ، دفتردر قم
 ةن اساد السيرميللما ولي محمد بن يوسف اخو الحجاج بن يوسف ا«: ان استلددر فتوح الب 113 – 114صفحات ... هاي مسلمان نظام مالي دولت -  148

عليهم فلما ولي عمر بن عبدالعزيز كتب  ةراجاً جعله وظيفخب علي اهل اليمن ضرو : قال ةكان سما اعتصبه الحرجفاس بغير حقها و اخذ اراضي الن ةو ظلم الرعي
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دوران عظمت و شكوفايي تاريخ كيش از قرن چهارم هجري، پس «: دهند كه همچنين در تاريخ كيش شرح مي
پس از آن كه بندر سيراف از رونق افتاد تورانشاه به كمك حكام محلي بني قيصر در . لزله در سيراف آغاز شداز وقوع ز

اين جزيره بندرگاهي ايجاد كرد و به عمران و آباداني آن همت گماشت و كيش را به مركز عمده بازرگاني خليج فارس 
كه والي خليج فارس در اين جزيره سكونت داشت و بر در دوره اتابكان فارس اهميت كيش به حدي بود . تبديل نمود

هاي سياحان و تاريخ نويسان، در اين دوره درآمد  طبق نوشته. كرد تمام جزاير خليج فارس و درياي عمان حكومت مي
  149».هاي تجاري مبالغ بسيار قابل توجهي بوده است عشريه كشتي بتكيش با

ظهور يك سلسله هندي شيعي در دكن براي «: 150نويسد يمكه و مدينه م ماركو سلتي در تاريخ تشيع در
. 151احمد نگر، حاميان فراواني به دست آورد ن شدقم نزد سلسله نظام شاه دربخاندان ا. اشراف اهميت زيادي يافت

او به دكن رفت و با برهان اول نظام شاه ديدار . برقرار شد) 1553/  960م ( نخستين ارتباط توسط نقيب علي بن شدقم
كار مشابه از فرزندش، بدرالدين حسن نقيب بن شدقم مدني بود كه به دكن رفت و . 152د و سپس به مدينه بازگشتكر

منصوب شد و با دختر شاه ازدواج » رئيس العما«در آنجا كه به عنوان . مورد استقبال گرم حسين نظام شاه قرار گرفت
سكه طلا به  12000او و جانشينانش افتاد كه سالانه به دست  -مطابق قانون -و از طريق مادرش ثروت هنگفتي كرد

. شريه از اتباعش، مورد ستايش قرار گرفته استاو به دليل حمايتش از فقرا و نگرفتن ماليات و ع. شد وي پرداخت مي
 پس از مرگ حسين نظاموي . فرستاد به هر روي او سالانه مقدار زيادي از ثروت خود را براي بستگانش به مدينه مي

به حجاز بازگشت و همراه علماي شيعه و سني در مكه به تحصيل پرداخت و خود را با  )1565/  972( شاه در سال
وي از موقعيت خودش ناراضي بود و به همين دليل به . تاسيس دو وقف عام در مدينه به عنوان فردي خير مشهور كرد

  . در همانجا درگذشت 999/1590دكن بازگشت و به سال 
سرآدولفوس اسليد، كه با فرهنگ و جامعه عثماني آشنايي عميق داشت و شاهد تحولات «: دننويس مي همچنين

: او نوشت. ديد هاي فردي مي تراژيك عثماني در سده نوزدهم بود، اقدامات محمود دوم را در جهت سلب حقوق و آزادي
هاي آزاد برخوردار بودند، امتيازاتي كه  ت انسانتا اين زمان عثمانيان، به طور سنتي، از برخي از ارجمندترين امتيازا

تبعه عثماني به جز ماليات معتدلي براي زمين . هاي طولاني مبارزه كردند هاي مسيحي براي دستيابي به آن مدت ملت
كرد و عايدات موقوفات براي تامين مالي خادمين  اي پرداخت نمي او عشريه.. .پرداخت كشاورزي چيزي به دولت نمي

 153».كافي بود) روحانيون( ماسلا

در صدر اسلام عشريه كه زكات بر زمين يا بر محصولات زراعي با نرخ ده درصد بود مهمترين نوع ماليات 
انور . شده است ميگرديده و عشريه در آن زمان در كشورهاي عربي به عنوان مظهري از حاكميت تلقي  محسوب مي

ر آن هنگام كه اندكي پس از ارتحال پيامبر اكرم ص برخي از قبائل د :154نويسد اقبال قرشي در شرح اين موضوع مي
كه خلافت حكومتي جامعة مسلمين را به  هاالله عن دداري نمودند ابوبكر رضيشريه خوعشورش كردند و از پرداخت 

را عليه او  اگر هر فردي از پرداخت زكات سرباز زند، شمشيرم« :نمايد كه اعلام مي -نه ولايت كلية معنوي -عهده داشت
نمايد كه در حال حاضر نيز در باب عشريه  قرشي اضافه مي. »كنيم آوري مي از نيام بيرون آورده و آن را به زور جمع

                                                                                                                                               
  . »رشْعلي العُ رو الاقتصا ةالي عامله يامره بالغاء تلك الوظيف

 http://www.kishtpc.com/Kish%20Over%20History%20farsi1.htm  :نگاه كنيد به -  149
  . فريانعترجمة رسول ج -  150
  :درباره اين سلسله نگاه كنيد به -  151

 A. Rizvi, Asocio–intellectual history of the Isna ‘Ashari Shi’ism in India, Canberra, 1986. 
   .185ص  ،8اعيان الشيعه، ج  -  152

 . سلطانيسم ماكس وبر و انطباق آن بر عثماني و ايران، بررسي انتقادي، عبداالله شهبازي: نگاه كنيد به -  153
http://www.shahbazi.org/weber.htm, http://shahbazi.org/article/weber.pdf 

نظام اقتصادي و اجتماعي اسلام، ترجمه علي اصغر هدايتي، دانشكده علوم بانكي، بانك مركزي جمهوري ) 1369(قرشي، انور اقبال  -  154
  . 122 – 125صفحات . اسلامي ايران
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ي عشريه در هر منطقه با دؤبدين معني كه م« :نويسد دارد مي چنين تلقي و برداشت حكومتي و اعمال حاكميت وجود
آيد كه عشريه يا خراج خود را به آن كشور پرداخته است و  كشوري درميدر حاكميت  ،دي خراج در اراضي غيرعربؤم

اين امر هنگامي كه «.. .»شود اين به عنوان يك ضابطة اصلي در ايجاد حاكميت هر فرد يا دولت در هر منطقه تلقي مي
سعودي اين  داعيه عربستان. گرديد، واقعيت يافت 155»بورمي«هاي اخير مدعي حاكميت بر  عربستان سعودي در سال

از آن » بورمي«پرداختند و لذا منابع بالقوه نفت  كشور مي در گذشته عشريه خود را به آن» بورمي«بود كه مردم 
ه ألاين مس. را مدعي بود» بورمي«گفتني است يكي ديگر از كشورهاي امارات، ابوظبي نيز حاكميت بر ! عربستان است

بدين گونه، عشريه، در گروه بندي . ي گرديده استهتمت آميزي منپس از مذاكرات طولاني اينك به راه حل مسال
نكته مهم ديگر كه چند سال پس از خلافت . آيد ن متفاوت از ساير اقلام زكات درميآگيرد و ميزان  دقيقي قرار مي

ش سرعت فتوحات كشورهايي كه به تصرف ارت. خليفه عمر جلب توجه نمود تغيير شكل زكات پرداختي بر زمين بود
يافت پيدا كردن سرباز در  آمدند، او را نگران نمود كه اگر تسخير سرزمينهاي جديد به همانگونه ادامه مي اسلام درمي

در . را مورد تحسين فراوان قرار دهم نگري و نبوغ اداري وي در اينجا مايلم آينده. گرديد سپاه اسلام با اشكال مواجه مي
توانستند در غنائم جنگي و خصوصاً در اراضي  ازان و نيز افسران سپاه اسلام ميسرب ،آن هنگام، مستند بر احكام قرآن

به  يلازم است خاطر نشان ساخت كه شيوه پرداخت مستمر. وب مشاركت داشته باشندلكشاورزي كشورهاي مغ
 ،يندارين بود با اوج قدرت نظام زمزمان در هيچيك از كشورهاي جهان سابقه نداشت و اين مقار رزمندگان تا آن

هاي آن روزگاران بسيج نمايند و در عوض سهمي از  مالكان و زمينداران، متعهد بودند تعداد معيني سرباز براي جنگ
نظام مورد بحث از حمايت قرآن كريم . شد، در اختيارشان قرار گيرد غنائم جنگي كه شامل زمينهاي كشاورزي نيز مي

چه زمينداراني بيشترين سهم غنائم را بدست . نداري را به همراه داشتنظامي كه در عين حال رشد زمي .برخوردار بود
خليفه عمر در تاريخ نخستين فردي است كه سيستم . آوردند كه بيشترين سرباز را جهت جنگ تدارك ديده باشند مي

بازان و فرماندهان ارتشهاي نامنظم را لغو و نظام پرداخت مستمر را در سپاه اسلام برقرار نمود و با توجه به اينكه سر
شدند هيچگونه ادعاي مشاركت آنان بر زمينهاي مزروعي به عنوان  آنان از پرداختهاي متناسب و منظم برخوردار مي

مالكان مشمول ماليات بر اراضي . توانست مطرح گردد قسمتي از غنائم كه از ضمانت اجرايي قرآن برخوردار بود نمي
سهم دولت حداكثر به . ليات متعلقه را به نام خراج به دولت يا خليفه بپردازندحسب دستور خليفه عمر موظف بودند ما

لازم است خاطر نشان ساخت كه ادعاي حاكميت بر زمين، مفهوم جديدي نبود كه . توانست بالغ گردد درصد مي 50
رعاياي خود  عنواناين امر در سرزمين هند، در زماني كه پادشاهان هندو، دهقانان را به . مختص خليفه عمر باشد

در بيزانس و امپراطوري . كردند نيز رايج بود درصد مطالبه مي 50هم خود را از محصول آنان تا سنمودند و  قلمداد مي
  ».روم نيز اين امر سابقه داشته است

مكتب حنفي، عشريه را متناظر « 156:نويسد قرشي در جمعبندي نظريات فقهاي اهل تسنن در باب عشريه مي
اين مكتب اين  ءمعذلك برخي از فقها. اين باورند كه عشريه چيزي جز زكات محصول زمين نيست داند و بر زكات مي

اند كه آيا عشريه نوعي زكات است؟ معدودي از آنان بر اين باورند كه طبق نظر ابويوسف و  سئوال را مطرح نموده
» مجمع«نويسنده . 157ي يكسال ضروري استلحسن، در زكات و همچنين عشريه رعايت حد نصاب و ظرف زمانا محمدبن

                                                 
155  - Buremi  ياBouremi  شهري است واقع درMali .د نيجر قرار داردجمهوري مالي در غرب افريقا و در كنار رو. 

 Webster’s Geogaphical Dictionary 
  .154 –157صفحات ...  نظام اقتصادي و اجتماعي اسلام) 1369(انور اقبال  ،قرشي -  156
هاي مترجم نظام اقتصادي  همچنين نگاه كنيد به زيرنويس. 175مجمع البحرين و ملتقي النهرين في فروغ الحنيفه صفحه : نگاه كنيد به - 157
ص ) كتابي در حديث(شرح صحيح بخاري از ابن حجر عسقلائي، جامع : 165 – 166جتماعي اسلام قرشي، علي اصغر هدايتي صفحات و ا

 .260، تقي الدين احمد بن علي المقريزي، ص 142ص  ،الدر المنثور في التفسير الماثور، از عبدالرحمن جلال الدين سيوطيدر ، احتمالاً 325
، ابو عبداالله محمد 239، منهاج السنه از اين تيميه، ص )قاضي و فقيه شافعي(ابوالحسن علي بن محمد ماوردي،  202 – 6ماوردي، صفحات 

   .105، المدونه ص  67بن عبدالباقي زرقاني، ص 
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به نظر نويسنده . پذيرفت يشد كه پرداخت آن همانند زكات انجام م رو زكات خوانده مي نويسد كه عشريه از اين مي
، در فرق زكات و عشريه خاطر 159»فتح«نويسندة  158 .اطلاق نام زكات بر عشريه از باب استعاره و تشبيه است» ةعناي«

سازد و مساله مورد بحث اين است كه آيا  مشابهت در نحوه پرداخت، ايندو را به يكديگر نزديك مي سازد كه نشان مي
نويسد پاسخ اين سئوال به هر نحو كه باشد،  وي مي. شرايط مربوط به زكات در مورد عشريه قابل اجرا خواهد بود يا خير

تب حنفي در اين مورد اتفاق نظر ندارند و بين معهذا صاحبنظران مك. قدر مسلم اين است كه عشريه نوعي زكات است
دانند،  پيرايه مي يعني در عين حال كه انواع زكات را نوعي عبارت خالص و بي. باشند دو مورد مذكور قائل به اختلاف مي

 شناسند از اين تفاوت نتايج فرعي ديگري نيز هاي مالي مي عشريه را با وجود ماهيت عبادي آن، علي الاصول پرداخت
در . »گيرد موقوفات و نظاير آن نيز تعلق مي آيد از جمله اينكه عشريه بر خلاف زكات بر اموال صغار، مجانين، بدست مي

دو عملاً محدود به  رسد كه از جهات شرعي و با توجه به اينكه اختلاف بين اين مجموع قرشي به اين نتيجه كلي مي
. 160شود همانند زكات تلقي مييا عشريه ده يك  ،)ر اخذ وجوهجمله حقوق دولت د من( موارد سياسي و مالي است

لذا، نظرات آنان در . شناسند شافعيون و مالكيون، به عكس، عشريه را بخشي از زكات و قسمت شاخص و روشن آن مي
  .161مورد زكات، هم بر عشريه و هم بر ساير انواع زكات تسري دارد

شود كه بين ابوحنيفه و دو تن از شاگردان او از دو جهت  مي اينجا معلوم از«: كند كه گيري مي قرشي نتيجه
. دوام و استمرار موضوع زكات مدوو ي به عنوان يك شرط، نخست، از جهت خصوصيت كم: اختلاف نظر وجود دارد

دستور فرمودند  ص اول اينكه پيامبر اكرم: بحث شاگردان ابوحنيفه، در خصوص مورد نخستين، داراي دو جنبه است
و ديگر اينكه عشريه به عنوان يكي از موارد ) در رابطه با غلات( نبايد مشمول زكات قرار گيرد 162وسق ر از پنجكمت

بايد داراي نصاب معيني باشد و در واقع مشاركتي از جانب ثروتمندان تلقي  پرداخت، مي انفاق، با عنايت به الزام آن در
بايد بر جميع رستنيهاي حاصل از زمين  مي ص ر دستور پيامبر اكرماما بحث ابوحنيفه اين است كه عشريه، بناب. گردد

حال آنكه عشريه بر اساس دستور منقول از . باشد اين دستوركلي است و ناظر بر ميزان يا مقدار معيني نمي. وضع شود
 جاري، در موارديبدين معني كه زكات بر كالاهاي ت. بايد اخذ گردد شاگردان ابوحنيفه، منحصراً از كالاهاي تجاري مي

بر مبناي وسق به فروش  ها هميو ص در زمان پيامبر اكرم. كه ميزان كالا بر پنج وسق بالغ گردد قابل اخذ خواهد بود
زمينهايي  .درهم تعيين گرديده بود 200درهم بود، حد نصاب بر مبناي  40كه هر وسق  رسيدند و با توجه به اين مي

علت برقراري نيم عشريه اين . شد، مشمول نيم عشريه بود ران آبكش آبياري ميتشكه وسيله دلو، دستگاه آبكشي، يا 
هاي بزرگ آبياري  بود كه هزينه آبياري اينگونه زمينها از هزينه آبياري زمينهائي كه از طريق باران يا جريان رودخانه

   .رفت شدند به مراتب فراتر مي مي
اعم از اينكه آبياري زمين از طريق جريان . گردد زمين اخذ ميمحصول  ععشريه از هر نو«به روايت ابوحنيفه، 

مضافاً اينكه در مورد . چوب، خيزران و علف از اين حكم مستثني است. ها باشد يا بارانهاي موسمي سالانه رودخانه

                                                 
  . 175مجمع البحرين و ملتقي النهرين في فروغ الحنيفه صفحه : نگاه كنيد به -  158
  . 401مبين، ص ، فتح ال186عنايه المسترشدين، ص  -  159
كه به دينار » ده يك«درباره ماهيت  -54صد، ص ت، و نيز دفتر مق37ص  ،يي، كسا177، كفايه، ص 266، بحر، ص 401ين، ص بفتح الم - 160

  . شود پرداخت مي
  . 71ص) ؟(، قراشي 90، وجيز، ص 238، منهاج، ص 204 – 5ماوردي، صفحات : نگاه كنيد به -  161
162 - اند و هر  معياري كه پيامبر اكرم ص از آن ياد كرده. باشد صاع مي 60عيار وزن، معادل يك بار شتر است كه برابر م) سقهمچنين وِ(سق و

حمل واحد . مد نزد مردم عراق و ابوحنيفه، معادل دو و نزد مردم حجاز و شافعي معادل يك و نيم رطل بوده است. صاع معادل چهار مد است
رطل نيز به عنوان واحد وزن به (باشد  معادل دو رطل مي) همچنين منا، جمع آن امنا(من ). ع آن امنانجم(من  300وزن و معادل است با 

يه مورد بحث در حديث قاو. درهم 138يا  )احتمالاً واژه اردو(» ايستار« 20معادل ) يقجمع آن اوا(يه قاو 12هر رطل برابر ). رفته است كار مي
به نقل از زيرنويس مترجم علي اصغر هدايتي، نظام اقتصادي و اجتماعي . ، منهاج، كراشي203اوردي، ص نگاه كنيد به م(درهم است  40برابر 

   ...166اسلام ص 
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. »شود نمي سال مشمول مرور زمان نيز عشريه هيچگونه معافيتي مانند احشام يا طلا و نقره وجود ندارد و با گذشت يك
تنها احشامي مشمول عشريه هستند كه خصيصه «الحسن  به نظر شاگردان ابوحنيفه، ابويوسف و محمدبن ،از سوي ديگر

د و مانند غلات نفاسد شدني نباش ها همفهوم آن اشيايي است كه همانند سبزيجات و ميو -توليد دائمي داشته باشند
كه در  در مورد زمينهايي .»باشد قل معافيت محصول زراعي معادل پنج وسق ميمضافاً اينكه حدا. بتوان آنها را انبار كرد

 يزان بر مبناين مييكار، تع يرويگر از سال توسط نيد يشوند و در قسمت مي ياريق باران آبياز سال از طر يهر قسمت
مشمول  ،شود مي ياريآبها  ق رودخانهيشتر سال از طرين در قسمت بياگر زم ين معنيشتر از سال است، بديمت بيق

ستم يك بيا يم عشر، يگردد فقط مشمول ن مي ياريآب يانسان يرويه كامل و اگر در قسمت اعظم سال توسط نيعشر
  . 163خواهد بود

ده است كه ين عقيبر ا يشافع. د بپردازديك خود را بايز ده يه نيمشمول عشر ينهايشده از زم يعسل جمع آور
شم يد بود، چون بر ابرننخواه يچگونه پرداختياست و موارد مشابه مشمول ه يوانينكه محصول حيعسل به لحاظ ا

: فه از دو جنبه قابل بحث استينظر ابوحن. رديك قرار گيد مشمول پرداخت ده يز نبايرد، عسل نيگ نمي تعلق يا هيعشر
ر عسل، عسل را از زنبواين كه  است، دوم يه از عسل مبتنيدر اخذ عشر ص امبر اكرمين، بر دستور پيجنبه نخست

جه عسل مأخوذ از يباشند، در نت مي هيكند و چون موارد مذكور مشمول پرداخت عشر مي يجمع آورها  وهيو مها  شكوفه
د ينما مي هيشم كه از برگ درختان تغذين مورد با كرم ابريالبته ا. ه باشديد مشمول پرداخت عشريبا مي زين اقلام نيا

 ه از عسليده است كه عشرين عقيفه، بر ايلذا، ابوحن. ز نخواهد بوديه نيرداخت عشرندارد و لذا مشمول پ يمشابهت
  ١٦٥»و عن رسول االله ص أنه أوجب في العسل العشر«: در سند زير نيز آمده است. 164د اخذ شوديبا مي

د ينه كشت و زرع نبايز هزيگردد و به دستاو مي ه اخذيمشمول عشر ينهايه از قسمت اعظم محصول زميعشر
 .باشد مي يهم عشريگردند، مشمول ن مي ياريكار آب يرويكه با استفاده از ن يينهاياز آن كاسته شود، چرا كه زم يزيچ

زان يباشند، بر م يجاريا استيخراج اگر مشمول  يا و نخود حتي، لوبينروغ يات بر غلات، دانه هايه، ماليمستند بر هدا
باشند،  يارير آبياگر محصولات مذكور، ز. م معادل پنج وسق استيزان قابل تقويحداقل م. ك دهم وصول خواهد شدي

به جز كشتكار  يگرينه فرد دين مورد بحث به هزياما اگر زم. ستم وصول خواهد شديك بي يات مذكور بر مبنايمال
انجام  توسط خود كشتكار ياريكه آب يدر موارد. ديه كامل وصول خواهد گرديعشر يات بر مبنايشده باشد، مال ياريآب
ق نزولات يآنچه از طر«:ن فرموده استيچن ص امبر اكرميرا پيشود، ز مي زان مقرر در نظر گرفتهيف از ميرد، تخفيگ

  .166»ات استيك ماليشود، مشمول پرداخت ده  مي ياريآبها  ا چشمهي يآسمان
در پاسخ به نظير بيان السعاده في مقامات العباده  صاحب تفسير بي يحضرت حاج ملاسلطانمحمد گناباد

ت اختلاف ياخبار در نها ،ستيكسان نيكس ف همه يدر باب خمس و زكات تكل...«: دنسينو مي راجع به زكات يسئوال
ه يه علويقت علي، و در طريك ركن عبادت مالي، و يك ركن عبادت بدني: عبادت بر دو ركن است يلكن چون بنا

و از خمس  ياز زكات زكو يغنمكاسب و از زراعات داده شود، م ك عشر از ارباحين مقرر كه يبر هم يالله ته نعميرضو
ه يد شد، و تزكيد كه آسوده خواهيرون كنيك عشر بيخواهد بود انشاءاالله شما هم از ارباح مكاسب و از حاصل زراعات 

ل شما بعد از اگر دخ...«: سندينو مي زكاته ز راجع بين يگريدر مرقومه د »...د آورديرا بجا خواه يمال و عبادت مال
: فرمود ع د كه حضرت صادقيكند از تمام مكاسب و مداخل خود موضوع دار مي مخارجه د وفا بيداره كه موضوع يعشر

د، و از تمام يمحروم ندار يد، لكن خود را از بركات الهيو اگر وفا نكند بعد از مخارج موضوع دار 167»ومٍيب اًوميهو الافاده «

                                                 
  .156 هصفح...  نظام اقتصادي و اجتماعي اسلام) 1369(انور اقبال  ،قرشي -  163
  .156- 157 هصفح...  نظام اقتصادي و اجتماعي اسلام) 1369(انور اقبال  ،قرشي -  164
  .از رسول خدا ص است كه واجب كرد عشريه را در عسل. حق الحصاد و الجداد -١٠باب  ،١٠١، ٩٣، بحارالأنوار -  165
  157 هصفح...  نظام اقتصادي و اجتماعي اسلام) 1369(انور اقبال  ،قرشي -  166
  . زكات را از بهره و سود روزانه بپردازيد -  167
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عرفت فاستانف العمل، و اذا «: د كه فرمودنديد ملاحظه داشته باشيا كه مستبصر شده يزد، و از رويمداخل موضوع دار
  169 »...١٦٨ب ما قبلهيجالاسلام 

ن دو نامه مذكور يكه در ا يمطلب« :نويسند ميهاي فوق  در ارتباط با نامهحضرت حاج سلطانحسين تابنده 
ع ين عشر تشرييشود و گمان كنند كه تع ياعتراض بعضراد و يد مورد ايزكات دستور داده شده شاه ده، و راجع بيگرد

منظور  يشود، ول مي ع محسوبينطور است و تشريباشد هم يگرين عشر حكم دييست، و البته اگر تعياست و جائز ن
ز ين قسمت نيشود بلكه در ا مي ه از زكات و خمس مشروعه حاصلآنست كه اگر از تمام درآمد عشر داده شود برائت ذم

 يشود و برا مي نفر فرض باشد از عشر تمام درآمد او كمتر كيرا مجموع زكات و خمس كه بر يشده ز يمرعاط ياحت
ات مسائل يحاصل كند، هر چند جزئ يبĤسان ين دو حقوق مالياز ا ينيقيه حساب كه همه كس بتواند برائت ذم يآسان

ك بواقع يكه نزد يا د اندازهيدفتر و حساب مرتب با با نداشتناو مخصوصاً  ينگاهداشتن حساب برا يرا ندانند، و از طرف
توان گفت كه در بعض  مي شوند بلكه مي هالذم يباشد در نظر گرفت، و اگر عشر تمام درآمد خود را بپردازد بطور قطع بر

ه خود يلمع ةشاه در رسالينورعل يج ملاعلن موضوع را جد امجد جناب حايموارد مستحب هم ادا شده است، و هم
تجربه ه د كه بيراقم گو«: دنا ن عبارت را ذكر نمودهيح احكام زكات و خمس در باب خمس ايه پس از تشريدممح
ان كه زكات و خمس بر يشود در اغلب دارا مي د برابريرا شخص بدون استثناء اخراج نما يديده كه اگر عشر تمام عايرس

ه در حساب نتوانند ن كه مداقّينيمتد ينه سال، لهذا بعضؤمآنها متعلق است با زكات مال و خمس هر دو بعد از اخراج 
 يل عمليتسه يده برايه معمول گرديالله تح پرداخت عشر كه در سلسله نعمين توضيبنابرا. »دارند مي ن را معموليا

 ين صورت همه افراد بĤسانيكه مخالف با احكام زكات باشد، و بدعت محسوب گردد و در ا يديجد ياست نه حكم فقه
 يست، ولير مسموع نيقصور و خواه تقص يمسائل خواه از روه توانند زكات و خمس خود را بپردازند و عذر جهل ب مي

ه ين جهت در رساله محمديه نوشته شده، و به هميه و رسالات عمليق همانست كه در كتب فقهيو دق يلياحكام تفص
   170.»قاً ذكر شده استيده و دقيز احكام بطور مشروح مذكور گردين

شتر از يدرباره زكات ب...« :راجع به خمس است يز از مراسلات حضرت حاج ملاسلطانمحمد گنابادير نيمرقومه ز
ن است يت اين برسانند، نهايفقراء و مستحقه رفطر را در همان محل خود بيا غين نوشته بودم بهمه جا، كه زكات فطر يا

باشد خصوص ارحام،  يشان حالت بندگيكه حالت ا ين از كسانير مستبصريبغ ن مستحق باشد، والايكه تا از مستبصر
نه ؤدر باب خمس آل رسول از فاضل م. ر آنهايده باشد مقدمند بر غيظهور نرسه ب يالبته ارحام بخصوص از آنها كه شرّ

  171» ...رون شود انشاءاالله مقبول خواهد بوديك عشر بي ومٍيب وماًيد يد خمس اخراج شود و اگر از آنچه بدست آيبا
: 172دنسينو مي رباح مكاسبادر باب موضوع عشر  يالؤدر پاسخ به سگنابادي ن تابنده يحضرت حاج سلطانحس

ه در يفه محمديدر رساله شر يشاه ثانينورعل يحاج ملاعل يدرباره عشر درآمد كه سئوال شده جد امجد مرحوم آقا«
 يآسان ين برايهم ذكر شده و تذكر داده شده كه ا 173ندر كتاب نابغه علم و عرفا. اند ان نمودهيب ذكر خمس مشروحاً

ك عشر از ي« :دارند كه مي مرقوم 174يشاه در نامه خود به مرحوم حاج عبدالهاديسلطانعل يو مرحوم آقا. حساب است

                                                 
  . پوشاند رفتار كن و اسلام گناهان قبل از آن را ميچون قبول امر ولايت نمودي به دستورات آن  -  168
 ، تهران، انتشارات حقيقت،1350چاپ دوم،  گنابادي، نابغه علم و عرفان در قرن چهاردهم هجري، حاج سلطانحسين تابندهحضرت  -  169

  . 142صفحه 
  . 243 – 244نابغه علم و عرفان در قرن چهاردهم هجري، صفحات  -  170
  . 244ان در قرن چهاردهم هجري، صفحه نابغه علم و عرف -  171
همچنين نظرات ايشان در اين موضوع در كتاب . 1377، انتشارات حقيقت سال 107 –110رساله رفع شبهات، چاپ پنجم، صفحات  - 172

ثراه، تاليف و  خورشيد تابنده، شرح احوال و آثار عالم رباني و عارف صمداني حضرت آقاي حاج سلطانحسين تابنده گنابادي رضاعليشاه تاب
  . آورده شده است 488، صفحه 1377تدوين حضرت حاج علي تابنده محبوبعليشاه، انتشارات حقيقت، چاپ دوم، 
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شود  مي كه از عبارت مفهوم» .انشاءاالله –و از خمس خواهد بود  ياز زكات زكو يغنارباح مكاسب و زراعات داده شود م
اج يان كه كمتر مورد احتيدر مسكوك و چهارپا يدر غلات اربع، ول يعنين موضوع در زكات مربوط به زراعات است، يا

ا يا باران ي يات باشد، اگر از آب جارشود و در زراعات هم كه غلّ مي ب مشروح در فقه عمليشود به همان ترت مي عموم
 ن بابت حاصلياز ا يپس به ظاهر هم چندان اختلاف. ر استچشمه مشروب شود عشر و اگر از چاه آب كشند نصف عش

بهتر است، كه كلمه ح بلكه ين مذكوره در فقه بپردازند صحيقاً طبق موازين حال هركدام بخواهند دقيشود و در ع نمي
»يرا در زراعات هم پرداختن خود جنس زراعتين است، زد آيؤم» يغنم است يلاو .  

 فاقكند و به ندرت اتّ مي داين خمس پييشتر موارد اختصاص به موارد تعيب قت موضوع عشر، دريپس در حق
: مرقوم فرموده اند 175از مراسلات خود يكيشاه در يسلطانعل يز جزء آن باشد، چنانكه جناب آقايافتد كه زكات ن مي

ك عشر ي –ومٍيب وماًي –د يد خمس اخراج شود و اگر از آنچه به دست آيونه باؤاز فاضل م ،ل رسولدر باب خمس آ«
حساب است، چون ابتدا حكم  يشود منظور آسان مي ن عبارت معلوميكه از ا» .رون شود، انشاءاالله مقبول خواهد بوديب

كه اند  ونه ذكر نمودهؤونه است ذكر فرموده و بعداً عشر را از تمام درآمد قبل از فاضل مؤخمس را كه پس از فاضل م
د اخراج شود چون نصف آن كه مربوط به امام است، طبق يس هم با آنكه دو عشر باو باضافه در خم. حساب آسان باشد
 ع يشود و ائمه هد مي دهيان بخشيعيبت از طرف حضرت در صورت نپرداختن آن به شيدر زمان غ يبعض اخبار و فتاو

 يه اند، كه در كتاب وافقرار داد لّدر آن واقع نشود، در ح ينكه خلليب مولدشان و ايط يث براين حيان را از ايعيش
ن قسمت يكه اخبار مربوط بد هيف د هم الامريعتهم و تشديهم الخمس لشليباب تحل: است به نام يابواب خمس باب مخصوص

هم يعل –هم يکن الوصول اليمث لا يالزمان حا و اما مثل هذ: ديض گويدر آن ذكر شده و در آخر آن باب خود مرحوم ف
ها و من صرف يه لوجود مستحقيهم السلام راسا لتعذر ذلک و غنائهم عنه راساً دون السهام الباقيسقط حصتهم عليف –السلام 
ماند كه  مي يك عشر باقين نظر ين رو طبق اياز ا 176.العلم عنداالله الاصناف الثلاثه فقد احسن و احتاط و ذ اليئنيالکل ح

ن يت ايد رعايه را بپردازد بايكه بخواهد عشر يته كسهاشم است و الب يل از بنيالسب ن و ابنيو مساك يتاميمربوط به 
ن زكات و اگر متعلق خمس است به صاحبان خمس بپردازد و ياست به مستحق يد كه اگر از اموال زكويقسمت را بنما

ه و ين كند كه چقدر آن از اموال زكوييخود به صاحبان آن برساند، تع يشوا و مقتدايكه بخواهد توسط پ يدر صورت
 ياست كه جدا و مجز يان مقدارين عشر بيي، تعيخراُ ته است تا طبق آن به مصرف برسد، و بعباريخمسچقدر 

از  يكين رو هر موقع يشود، از ا يد مجزيكند و با مي ن موارد آن فرقينسبت به پرداخت به مستحق يشود ول مي
البته همه . ، مگر آنكه معلوم باشديخمس اياست  يشود كه زكو مي ه بپردازد، سئواليبه نام عشر يزيچ ينيبرادران د

هم كه در سهم امام  ين قسمت را متذكر باشند كه آنها را در محل خودشان به مصرف برسانند و بعضيد ايبرادران هم با
نكه از دخالت نفس دورتر باشند به نواب و علما برسانند، يا يل دارند كه آن را بپردازند برايدارند و م يشتريد بيتق

و . رسانند مي گر را خودشان در محل آن به مصرفيپردازند و نصف د مي خمس را كه عشر است به نام سهم امامنصف 
هم  ياريشود و بس نمي داده يدستور ير احكام جز دستورات عموميز مانند ساين يدر موضوع حقوق مال يبه طور كل

پردازند و منظور  مي ديهم به علما و مراجع تقل يعضرسانند و ب مي نيا بدون تذكر شخصاً به مستحقيخودشان با اجازه 
امه يوم القي حلال محمد حلال الي :ه حاصل شود كهن به برائت ذميقيپرداخت آن و به مصرف رساندن در محل آن است كه 

  177 ».امهيوم القي و حرامه حرام الي
ات يل اختلاف و تناقض در روايدل گانه به ش از موارد نهيفقها بر تعلق زكات بر ب يدگاههايات و ديكثرت نظر

                                                 
  . 20، مراسلة 204نابغة علم و عرفان، چاپ اول صفحة  -  175
شود، چون متعذر و غير ممكن است برسانند و از  امام ممكن نيست، قسمت آنها ساقط مييعني، در مثل اين زمان كه دسترسي و زيارت  - 176

و اگر هم همه آنها را در همان سه صنف باقي مانده خرج كنند . ولي قسمت ديگران باقي است، چون مستحقين آن وجود دارند. آن بي نيازند
  . داند خوب و به احتياط هم نزديك است ولي واقع را خدا مي

  . حلال محمد ص تا روز قيامت حلال است و حرام او تا روز قيامت حرام است -  177
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هم السلام خلافت يائمه عل يت معنويدوران ولادر اريز 178.ندينما هين اختلافات را حمل بر تقيا يا سبب شده كه عده
نكه باعث رونق ظلم و جور يل ايهمانند زكات به دل ياز احكام شرع ياريبا حكام جور بوده و مسلم است كه بس يظاهر

نظير پرداخت زكات  -احكام شرع يبرخ يب اجرايچون آس .توسط آن بزرگواران اغماض شده استشده  مي حكام ظالم
  .زده است مي بيآن به خلق خدا آس يش از عدم اجرايب -به حكام جور
گانه  وضع زكات در موارد نه ص امبريچون احتمال دارد كه در زمان پ« :كنندير مين طور تقريگر ايد يبرخ

هاالسلام وضع زكات در زائد بر ين عليموارد عمده ثروت عرب بوده است و مصلحت زمان صادق را آنيز ،مصلحت بوده
حكومت و منابع ثروت  يازهايحكومت است كه به ن ين امر به دست متصديص ايگانه بوده است و تشخ موارد نه
ن يارائه شده در ا ءارشقوق مختلف آ يپس از بررس يمنتظر ين عليت االله حسيآ 179 ».دارد يحكومتش آگاه محدودة
فتوا دادن به  يبرا يم و جمع تبرعين اخبار ذكر كرديجمع ب يبه هرحال، ما چهار وجه برا«: رديگ يجه مين نتيباب چن

ست و قول به محدود بودن زكات به موارد نه ياز اشكال ن يخال) اخبار وارده در( هيست و حمل بر تقين ياستحباب كاف
گانه  موارد نه ريت كه زكات در غسان آاط يما هنوز مجمل است و احت ياپس مساله بر ،شتر استيگانه هم اشكالش ب

   180».هم ثابت است
ح دارد كه يبه وضوح تصر 181»ِضالارْ نْم مِکُا لَنَجْرَخْا أمَّمِ وَ مْتُبّسَاکَمَ اتِبَيَا اَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا أنْفِقُوا مِنْ طَيِّ«فه يه شريآ

از  يكه به هر نحو يزين هر چيشود و پاك است مشمول زكات است و همچن مي كسب ينحو كه به يزيتمام آن چ
مشروع مشمول  يه درآمدهايافت كه كليتوان در مي به وضوح ميق نمائين دو عبارت تدقياگر در ا. شود مي ن خارجيزم

زكات ( ميكه چه انفاق كنپرسند  مي امبر از تويپ يا :است كه ص گر خطاب به رسول اكرميه ديدر آ. زكات هستند
د كه حكم انفاق با حكم يش آين شبهه پيممكن است ا 182.)ديزكات ده( ديچه خوب است انفاق كن بگو از هر) ميده

هر  يعنيرمجموعه انفاق است يسازد كه زكات از لحاظ منطق ز مي ن باب روشنيا دقت در يزكات متفاوت است ول
ست حكم زكات يمعلوم ن ياست ول يجتاٌ حكم به انفاق بر زكات سارينت. تسيزكات ن يهر انفاق يانفاق است ول يزكات

ات مختلف قرآن اشاره يتوان به آ مي ده شدهيچ يو كبر يصغر يدر راستا. داد يانفاق تسرّ هرا بتوان در همه حال ب
  . نمود

ات يآ يبررس .صدقه است ن مبحث را در قرآن دنبال نمود و آن ارتباط انفاق و زكات ويتوان ا مي يگريه دياز زاو
گر بكار يكديات به وضوح انفاق و صدقه مترادف ين آيدر ا 183.دينما مي دييسوره بقره كاملاٌ گزاره قبل را تا 274-261

                                                 
: ، بيروت، دارالتراث العربي، الطبعه اربعه، به نقل از65-69، ص 15، ج 1400جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، محمد حسن النجفي،  -  178

  . 131ص  1376انتشارات اميركبير، مسائل اقتصادي در تفسير الميزان، تاليف سيد محمد جوادوزيري، 
  . 158، ص 1الزكاه، ج -  179
  . ق. هـ 1404انتشارات دفتر تبليغات اسلامي،  168 -169، صص 1الزكاه، ج  -  180
زكات (ايم انفاق كنيد  ايد از كسب نيكوي خويش و از آنچه برايتان از زمين خارج كرده اي كساني كه ايمان آورده. سوره بقره 265آيه  -  181
  ). يدده
  . يسْئَلُونِکَ مَاذَا ينْفِقُونَ قُلْ مَا أنْفَقْتُمْ مِنْ خَيرٍ: سوره بقره 215آيه  -  182
عِفُ لِمَنْ اَلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضاالَّذِينَ يُنفِقُونَ أمْوَ مَثَلُ ٢٦١ :سوره بقره 261-274آيات  - 183

  عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أنفَقُوا مَنا وَلَا أذًی لَهُمْ أجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌاالَّذِينَ يُنفِقُونَ أمْوَ ٢٦٢سِعٌ عَلِيمٌ ايَشَاءُ وَاللَّهُ وَ
تِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأذَی كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ ايَأيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَ ٢٦٤قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أذًی وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ  ٢٦٣

 ٢٦٥فِرِينَ اا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَاءخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَی شَيْءٍ مِمَّوَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْ
لٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا ا ضِعْفَيْنِ فَإنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أصَابَهَا وَابِلٌ فاتَتْ أكُلَهَاوَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أمْوَ

ةٌ ضُعَفَاءُ فَأصَابَهَا تِ وَأصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُريَّارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتَحْتِهَا الْأنْهَ أيَوَدُّ أحَدُكُمْ أنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ ٢٦٦تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 
يَأيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا أنفِقُوا مِنْ طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الْأرْضِ وَلَا  ٢٦٧تِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ اإعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْايَ

كُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً نُ يَعِدُكُمْ الْفَقْرَ وَيَأمُرُاالشَّيْطَ ٢٦٨خِذِيهِ إلَّا أنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ أسْتُمْ بِتَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَ
ةٍ أوْ وَمَا أنفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَ ٢٧٠ بِ اوَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إلَّا أوْلُوا الْألْبَيُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ  ٢٦٩مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ 
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ن يبد .»ءَ النَّاسِتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأذَی كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاالَا تُبْطِلُوا صَدَقَ« :ديفرما يم 264ه يو بالاخص در آاند  گرفته شده
رد يگ كه بتواند عنوان رزق به خود يزيحات فوق انفاق بر چيز اشاره كرد كه براساس توضين موضوع را نيد ايب بايترت

ا مّا مِوُقانفِوَ« 185»نقوُفِنْم يُناهُقْزَرَا ممّ« :ديفرما مي يگريه ديو در آ 184»وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمْ اللَّهُ«: ديفرما مي .رديگ مي تعلق
ات قبل كه ذكر شد يآ كردن باشد مشمول انفاق است و براساسز كه قابل مصرف يگر هرچيبعبارت د 186»مناکُقْزَرَ

 ييها ييه دارايتر كل يبعبارت اقتصاد. جتاٌ زكات استيز مشمول انفاق و نتيشود ن يكه به عنوان مال تلق يزيهرچ
  187».نفقهلم يرزق المال من لم ي«:است كه فرمود ع ين از عليهمچن .ا انفاق هستنديمشمول زكات  يو مصرف يرمصرفيغ

و جامع الشمول از لحاظ محاسبه  يشود كه نتوان به قواعد قطع مي اد در محاسبه زكات سببيز يها يدگيچيپ
رگ ب به ارقام بزين تقريچنانچه ا .كند مي تيكفا يبيت كه محاسبه تقرسان يبر ا يچند نظر فقه د هريكات رسزان زيم

                                                                                                                                               
هِيَ وَإنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ تِ فَنِعِمَّا اإنْ تُبْدُوا الصَّدَقَ ٢٧١لِمِينَ مِنْ أنصَارٍ انَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّ

هِ اللَّهِ وَمَا تُنفِقُوا هُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إلَّا ابْتِغَاءَ وَجْيلَيْسَ عَلَيْكَ هُدَ ٢٧٢اتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ئسَيِّ
فُّفِ تَعْرِفُهُمْ  مِنْ التَّعَلِلفُقَرَاءِ الَّذِينَ أحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأرْضِ يَحْسَبُهُمْ الْجَاهِلُ أغْنِيَاءَ ٢٧٣ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إلَيْكُمْ وَأنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

لَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ اينَ يُنفِقُونَ أمْوَالَّذِ ٢٧٤لُونَ النَّاسَ إلْحَافًا وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ئهُمْ لَا يَسْابِسِيمَ
   .عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ 

خدا . مثال كسانى كه پول خود را در راه خدا خرج مي كنند مانند دانه اى است كه از آن هفت خوشه برويد و در هر خوشه صد دانه باشد 261
كساني كه از پول خود در راه خدا خرج كنند و از پس انفاق  262. خداست سخاوتمند، دانا. اين را براى هر كس بخواهد، چندين برابر مي افزايد

و نه اندوهگين خواهند خود اهانت نكنند و نرنجانند، پاداش خود را از جانب پروردگارشان دريافت خواهند كرد؛ ايشان نه ترسي خواهند داشت 
اي كساني كه ايمان  264. خداست غنى، باگذشت. گفتار محبت آميز و دلجويي بهتر از بخششي است كه اهانتي به دنبال داشته باشد 263. شد
خـر ايمـان   ايد، انفاق خود را با نكوهش و اهانت بي ثمر نكنيد، مانند كسي كه پول خود را براي خودنمايي خرج مي كند و به خدا و روز آ هآورد
مثال او مانند تخته سنگي است كه قشر نازكي از خاك بر روي آن نشسته باشد؛ همين كه رگباري ببارد، خاك را مي شـويد و سـنگ را   . ندارد

مثال كسانى كه پول خود را  265. خدا مردم كافر را هدايت نمي كند. از زحماتي كه كشيده اند، چيزي عايدشان نشود. بي ثمر باقي مى گذارد
با خلوص نيت، براى خوشنودى خدا مي بخشند، مانند باغى است با خاكى بسيار حاصل خيز؛ هنگامى كه باران سنگينى ببارد، دو برابر محصول 

آيـا كسـي از شـما دوسـت دارد بـاغي از       266. خدا بر تمام اعمالتان بيناست. و اگر باران زياد نباشد، نم نم بارانى هم كافى خواهد بود مي دهد
ما و انگور داشته باشد، با نهرهاي روان و محصولات فراوان؟ سپس، همين كه پا به سن نهد و فرزاندانش هنوز به او وابسـته باشـند،   درختان خر

اي كسـاني كـه ايمـان آورده     267. فاجعه اى رخ دهد و باغ او را بسوزاند؟ اين چنين خدا آيات را براي شما واضح مي كند، باشد كه بينديشيد
چيزهاي بد را براي بخشش جـدا نكنيـد،   . ايم، انفاق كنيد هايد، از چيزهاي خوبي كه به دست مي آوريد و از آنچه از زمين براي شما فراهم كرد

فقر مـي دهـد و    ٔ◌شيطان به شما وعده 268. بدانيد كه خداست غنى، ستودنى. تان آن را نمي پذيريد، مگر با چشمان بستههمان طور كه خود
او بـه   269  .خداست سخاوتمند، داناى مطلق. مي كند، در حالى كه خدا شما را به موهبت و بخشش وعده مى دهدشما را به كارهاى پليد امر 

 270. فقط خردمندان توجه خواهند كرد. ر كس به حكمت دست يابد، به نعمت بزرگى نائل شده استهر كه برگزيند، حكمت عطا مى كند و ه
اگـر صـدقات خـود را     271 . آن كاملاً آگاه است و اما ستمكاران هيچ ياوري نخواهند داشت هرچه انفاق كنيد، يا هر نذري كه ادا كنيد، خدا از

خدا . تهيدستان بدهيد، براي شما بهتر است و گناهان بيشتري را از شما پاك مي كند آشكار كنيد، باز هم خوب است ولي اگر آن را پنهاني، به
. هدايت مي كند) هدايت شود(فقط خداست كه هر كه را بخواهد . چ كس نيستىتو مسئول هدايت هي 272. از آنچه مي كنيد، كاملا آًگاه است

هرچه انفاق كنيد، بدون كوچك تـرين بـي عـدالتى بـه     . هر انفاقى كه مي كنيد بايد به خاطر خدا باشد. هرچه انفاق كنيد به نفع خود كرده ايد
شود كه در راه خدا تحت فشار قرار گرفتند و نمي توانند مهاجرت كنند و چنـان   هانفاق بايد به تهيدستاني داد 273. شما بازگردانده خواهد شد

هاي خاصى تشخيص  ولي شما مي توانيد آنها را با نشانه. ند هستندمناعت طبعى دارند، كه اگر كسى نداند ممكن است تصور كند كه آنها ثروتم
كساني كه شـب و روز، در نهـان و    274 . هرچه انفاق كنيد، خدا كاملاً از آن آگاه است. دهيد؛ آنها هرگز به اصرار از مردم درخواست نمي كنند

   .كنند؛ ايشان نه از چيزي بترسند و نه اندوهگين خواهند شد آشكار، انفاق مي كنند پاداش خويش را از جانب پروردگارشان دريافت مي
  . كنيد از آنچه خدا روزي شما قرار داد ، انفاق»وَانفِقوُا مِمّا رَزَقَکُم االله«: سوره يس 47آيه . سوره نساء 39آيه  -  184
از آنچه روزي شما قرار داديم انفاق . سوره شوري 38سوره سجده، آيه  16سوره قصص، آيه  54سوره حج، آيه  35سوره انفال، آيه  3آيه  - 185

  .كنيد
  . از آنچه روزي شماست انفاق كنيد. سوره منافقون 10آيه  -  186
ص  2ي او نيست، غررالحكم و دررالكلم، فرمايشات اميرالمومنين علي ع، ترجمه محمد علي انصاري، ج كسي كه انفاق نكند مالي روز -  187

200 .  
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همين ميزان، د باشد چه يالقاعده قابل اغماض نبا يگردد كه عل مي را شامل ياديز يابد منابع مالي يمحصول تسر
 يو مال يو حسابدار ياز مسائل خاص اقتصاد يارين دقت و بسيا .ديبرطرف نما ن راياز مستحق يارياز بسينتواند  مي

 يد به نحويمحاسبات را با يارزش مال باشد نه مقدار آن و همگ ديمحاسبه زكات با يگردد كه مبنا مي ن الزاميعث ااب
 قرار داشته و لذا يار بدويدر شكل بس يو صنعت يمال يها يدر آن زمان حسابدار ياز طرف .ل نموديتبد يبه ارزش پول

  .شودا اجرا يق در باب زكات مطرح يآن جامعه محاسبات دق يط فرهنگيتوانسته در شرا نمي
 ين است كه شارع در پرداخت زكات احشام از منطق قطعيمحاسبه زكات نشان دهنده ا نصاب در يبررس

ت استفاده نموده يمختلف مالك يگروهها يطبقه بند ياستفاده ننموده و بلكه در عوض از منطق فاز ياتيمال ينرخها
ن يوسفند زكات معك گيباشد  يراس م 40- 120ت آنها در داشتن گوسفند يكه مالك يگروه يمثال برا يبرا. است

ك ير يعبارت اخ. ك گوسفند زكات دهدين باشد كه دامدار خرده پا يتواند ا مي يگذار استين سيا يشده است معن
شود دچار  مي عمالاات ياضيمتعارف كه در ر يدر منطق قطع يابد ولي مي مفهوم ياست كه در منطق فاز يعبارت

) 120( ن رقميكه سه برابر ا يكس ياست و برا 40/1 فند داردگوس 40كه  يكس يات برايرا نرخ ماليتناقض است ز
به  يمنطق فاز در يول .تر است فيظلم بر ضع يبه معنا ين تنزل نرخ در منطق قطعياست و ا 120/1 گوسفند دارد نرخ

ري بار مالي بيشتكه درآمد كمتر دارد  يكسبرگر مسلماٌ شارع قصد نداشته يبعبارت د .و عدالت است يتساو يمعنا
 120/3 و 40/1 عدالت به ياحصا يد برايگوسفند با 120گوسفند و  40دارندگان  يبرا 120/1و  40/1 ينرخها. ديل نمايتحم
و  يع بوده و با عدل اسلاميشود و گرنه ظلم در تشر) ياضياز لحاظ ر -يخط( ت انصاف و عدالتيا رعاتافت ي مي رييتغ

. م استين موضوع قابل تعميانيز مختلف در احشام ثلاثه  يها نصاب يباق يبرا. عدالت و انصاف شارع در تضاد است
  .باشند مي هيقابل توج يمنطق فاز يبرمبنا يزكات همگ يد كه نرخهايجه رسين نتيتوان به ا مي پس فقط

كه در  يراو تج يزراع ،يد دامينه توليهز ود كه ملاحظات شارع با توجه بهتوان استنباط نم مي حاتين توضيبا ا
و  يگذار هيط بازار و سرمايو شرا ها تين فعالياز ا يناش دود و سآمست و درامردم بوده در بين ج يراغالب و ن عصر آ

ن يهركدام از ا يرا برا ييو فعالان آن سبب شده است تا شارع نرخها ياقتصاد يها ن رشتهيع درآمد هركدام از ايتوز
 ها رخنن يثابت بودن ا يمختلف متفاوت باشد و از لحاظ اقتصاد طيشرا تواند در مي ها ن نرخيا. ردينظر گ در ها تيفعال

 يل خشكساليرد و به دليگ يرونق م يتجار يها تيخاص فعال طيل شرايي به دلنمثال در زما يبرا .ستيه نيقابل توج
باشد كه  يطيق شرات مطابين دو فعاليات بر ايتوان قبول كرد كه نرخ مال يا ميشود آ يدچار ركود م يزراع يها تيفعال

 ياقتصاد يها ليتحل ييكه از اصول مبنا يرفتار اقتصاد يتاصل معقول مسلما ً ؟در رونق باشد تزراعو كود تجارت در ر
مختلف  يها در برهه ياتيمال يرخهانثابت بودن  يعني .رديذپ نمي را يگذار استين سيباشد ا مي ردبالاخص اقتصاد خُ

 188»كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ«فه يه شريآ .تواند قابل قبول افتد نمي يط مختلف اقتصاديو شرا ينزما
ن برداشت را نمود كه با توجه به يتوان از آن هم مي ست وياست مشتمل بر نرخ ن يكه مصرّح زكات بر محصولات زراع

شده و لذا در قرآن نرخ  مي ت قرآنيب به جامعير نرخ باعث آسازمنة و امكنة متفاوت ذك يم برايت قرآن كريجامع
  .ح شده استيتصر يپرداخت زكات محصولات زراع يح نشده وليتصر

ه و از لحاظ اصل وحدت ياز لحاظ اقتصاد مال. دهد مي جه را بدستين نتيز همين بحث با خمس نيق ايتطب
ا بوده و يط لازم مهيكه شرا يافت كه هنگاميتوان در مي يه راحتب) ت الماليب( ز آنها به خزانهيدر بودجه و وار هادرآمد

در  189و جنگ يحكومت ياه نهيشد تا كفاف هز مي اديست زيبا مي حكومت اسلام يبه عنوان وال ص ل خداوسمد رآدر
ه به ن زكات است كنباشد كه گفته شود خمس هما يد استبعاديشا .افتهيش يافزا% 20ات به يآن زمان را بدهد نرخ مال

 ن موضوع برگشت كه عمده مشاغل دريد به ايه باين نظريافتن صحت ايدر  .تساافته يش يافزا% 20به  مصلحت نرخ آن
ن ياكالاهاي اساسي توليدي توسط  ين اساس بوده كه نصاب برايا و تجارت بوده و بر يدامدار ،صدر اسلام زراعت

                                                 
  . را هنگام برداشت محصول بدهيد) مستحقين(از ثمرة آن هرگاه به ثمر رسيد بخوريد و حق . ، سورة انعام141آيه   -  188
  . 17نگاه كنيد به تفسير الميزان، علامه طباطبايي، جلد . دانند با جنگ بدر ميسورة انفال در مورد خمس را مرتبط  41برخي نزول آية  -  189
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 تتمه ات برير مالياخ الياتم. ات بر تجارتيو مال يبر دامدارات يمال ،ات بر زراعتيلما يعني .مشخص شده استمشاغل 
ن ياتوان دريافت كه  ميدقت  يبا كم 190.است يتجار تين بجا مانده از فعالينقد يعنياز تجارت  يش ثروت ناشيافزا

ر يك متغيوت كه بر ثر ،اتين ماليرا ايز. باشد مي يتجار يها تيفعال ةات بر ارزش افزوديمالشيوة مفهوم كاملاٌ مطابق بر 
نجا همان سود ياست و ثروت در ا )flow( انير جريك متغيدرآمد كه  شود و نه بر مي است بسته )stock( يموجود

 نار و درهم صورتيشده و تجارت در آن زمان به د مي انباشته از تجارت است و تجارت هر كالا در آن زمان را شامل
 ،مسكوك ،اعم از اسكناس( يمختلف امروز يها بر پول يراحته ز بيل حاضر نگرفته كه از طلا و نقره بودند و در حا مي

د تمام مظاهر يالقاعده با يم علييم قبول نمايم را نتوانين تعمياگر ا .م استيقابل تعم) ...ك ويپول الكترون ،حواله ،چك
  . مييت ساقط نمايلحرا از  يامروز يزندگ

زيرا تعريف %. 20اشند بعبارت ديگر خمس زكاتي است با نرخ از لحاظ اقتصادي خمس و زكات بايست يكي ب
شود و اگر خمس و زكات متفاوت باشد بايد از يك فرد در مورد يك درآمد  كلي خمس شامل همه موارد زكات مي

اين به مفهوم ماليات مضاعف بر يك جريان درآمدي است كه از . خاص يك بار زكات محاسبه نمود و يك بار خمس
چون هر دو درآمد متعلق به يك نفر است و دوبار از يك فرد . عدالت مالياتي مورد پسند اقتصاددانان نيستلحاظ اصل 

هم خمس  تعلقبحث افزايش نرخ مالياتي بر يك نفر با . تواند در جهت تامين عدالت اجتماعي باشد ماليات گرفتن نمي
بايست بر جمع  داشت مي ها قرار مي ي بودن نرخو هم زكات نيز صادق نيست چه افزايش نرخ اگر بر مبناي تصاعد

توان دو فرد متفاوت را با درآمدهاي متفاوت در نظر گرفت كه بر اولي كه درآمدش كمتر  براي مثال مي. بود درآمدها مي
بعبارت ديگر در . است هم خمس و هم زكات تعلق گيرد و بر دومي كه درآمدش بيشتر است فقط خمس تعلق گيرد

  .تواند نزولي باشد رخ ماليات مياين حالت ن
زكات است كه  از عامِ خاصِ ،ت و خمسسان شكل طرح نمود كه زكات عام يه ان مبحث را بيا يد بطور كلياب

همانطور كه انفاق نسبت  .شود مي گر خمس خود زكات است و زكات شامل خمس هميبعبارت د .ص خورده استيتخص
در  .شود يعني زكات خود انفاق است و انفاق شامل زكات هم مي. انفاق استبه زكات عام است و زكات خاصِ از عامِ 

شايد كمتر  افزايش يافته است% 20يعني اينكه خمس همان زكات است كه نرخ آن به مصلحت به  اثبات گزارة ما قبل
وة اخباري به سند صريح روايي در دست باشد و با توجه به اختلاف زياد اخبار در مباحث مالي كمتر بتوان به شي

بطوركلي ائمة معصومين ع در زمان خلفاي . كنيم با فقه استدلالي مطلب را بررسي نمائيم استنتاج رسيد لذا سعي مي
هاي مالي بوده كه توجه به مال  اند و در آن زمان تقيه پوشش فرمايشات آن بزرگواران بالاخص در زمينه زيسته جور مي

لذا در نحوة استنباط از روايات مالي بايد به اين موضوع كاملاً توجه داشت و مبناي همواره شيوة سلاطين و حكّام است 
  .حكم را قرآن و عقل و حكمت تشريع قرار داد

و  191.باشد زكات در لغت به معناى پاكى و پاك شدن و طهارت است، به معناى افزون شدن و نمو نيز مى
و خمس حالت و چگونگي فعل  به نحوي زكات فعل است. خمس به معني پنج يك يا يك از پنج سهم مساوي است

از لحاظ . اگر زكات و خمس را هردو اسم بگيريم هر دو مبين اخراج سهمي از مال و منطبق المعني هستند. است
بناي اسلام بر پنج «در روايات متعددي در كتب اربعة شيعه . گيرد اصطلاحي حيطة تعريف زكات خمس را هم در بر مي

بندي از احاديث موثق است و به تواتر  اين حديث از لحاظ طبقه و» ...زكات و روزه و حج و ولايت قرار دارد  نماز وركن 

                                                 
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ  -۱۴، ۱۳۵: ص... باب الزيادات  -۳۹ ،۱۳۹ ،۴، الأحكام تهذيب - ١٩٠
لُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ فَقَالَ دِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْمُحَمَّ

  .دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُإِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ 
در تفسير بيان السعاده في مقامات العباده نگارش حضرت حاج ملا سلطانمحمد گنابادي، زكات به معني بخشش مازاد مال و پاكيزه كردن  - 191

  .االله رياضي ، ترجمة محمد رضاخاني و حشمت451، ص 1جلد . بقية آن معني شده است
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هر پنج پاية ذكر شده آداب قالبي دارند و  193.گيرد چيز بر اصل قرار مي در اصطلاح اصولييون بناي هر 192.رسيده است
و ولايت پنج اصل اساسي است كه اسلام بر آن بنا شده  و نماز و زكات و روزه و حج آداب قالبي ولايت است 194بيعت

در اين حديث نام خمس ذكر نشده و معني آن يا  .گرچه براساس همين حديث چهارتاي اول به اهميت ولايت نيستند
فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ  وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ«وجود آيه . و يا همان زكات است اين است كه خمس از اصول اسلام نيست

                                                 
  : كنيم كه حتي در كافي هم مكرر ذكر شده است اين حديث توسط كليني بسنده ميفقط به موارد روايت شده از  -192

لَ حَدَّثَنَا أَبَانُ لْوَشَّاءِ قَاحَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ الزِّيَادِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ا -١: ١٨: ص...باب دعائم الإسلام  ،١٨ ،٢، الكافي
ءٍ كَمَـا نُـودِيَ     وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَايَةِ وَ لَمْ يُنَادَ بِشَيْبْنُ عُثْمَانَ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاةِ

  .ةِبِالْوَلَايَ

نْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَ -٣: ١٨: ص... باب دعائم الإسلام  ،١٨ ،٢، الكافي
ءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوَلَايَةِ فَأَخَذَ النَّاسُ بِأَرْبَعٍ وَ تَرَكُوا هَـذِهِ   خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَايَةِ وَ لَمْ يُنَادَ بِشَيْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى

 يَعْنِي الْوَلَايَةَ 

للَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ ا عَلِيُّ -٥: ١٨: ص...باب دعائم الإسلام  ،١٨ ،٢، الكافي
ءٍ مِنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ فَقَالَ الْوَلَايَةُ أَفْضَلُ  الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الْوَلَايَةِ قَالَ زُرَارَةُ فَقُلْتُ وَ أَيُّ شَيْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ

لصَّلَاةُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الصَّلَاةُ عَمُودُ دِينِكُمْ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهَا فِـي  لِأَنَّهَا مِفْتَاحُهُنَّ وَ الْوَالِي هُوَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِنَّ قُلْتُ ثُمَّ الَّذِي يَلِي ذَلِكَ فِي الْفَضْلِ فَقَالَ ا
تُ وَ الَّذِي يَلِيهَا فِي الْفَضْلِ قَالَ الْحَجُّ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلَّـهِ  ذْهِبُ الذُّنُوبَ قُلْالْفَضْلِ قَالَ الزَّكَاةُ لِأَنَّهُ قَرَنَهَا بِهَا وَ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَهَا وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّكَاةُ تُ

ولَةٌ خَيْرٌ مِنْ عِشْرِينَ صَلَاةً نَافِلَةً وَ مَنْ طَافَ بِهَذَا الَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَحَجَّةٌ مَقْبُعَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ وَ قَ
الصَّوْمُ قُلْتُ وَ مَا بَالُ الصَّوْمِ صَارَ آخِرَ  مِ الْمُزْدَلِفَةِ مَا قَالَ قُلْتُ فَمَا ذَا يَتْبَعُهُ قَالَالْبَيْتِ طَوَافاً أَحْصَى فِيهِ أُسْبُوعَهُ وَ أَحْسَنَ رَكْعَتَيْهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ قَالَ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ وَ يَوْ

ؤَدِّيَهُ بِعَيْنِـهِ إِنَّ الصَّـلَاةَ وَ   ا إِذَا فَاتَكَ لَمْ تَكُنْ مِنْهُ تَوْبَةٌ دُونَ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ فَتُذَلِكَ أَجْمَعَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَفْضَلَ الْأَشْيَاءِ مَ
كَ الذَّنْبَ بِصَدَقَةٍ وَ اماً غَيْرَهَا وَ جَزَيْتَ ذَلِءٌ مَكَانَهَا دُونَ أَدَائِهَا وَ إِنَّ الصَّوْمَ إِذَا فَاتَكَ أَوْ قَصَّرْتَ أَوْ سَافَرْتَ فِيهِ أَدَّيْتَ مَكَانَهُ أَيَّ الزَّكَاةَ وَ الْحَجَّ وَ الْوَلَايَةَ لَيْسَ يَقَعُ شَيْ

دَ مَعْرِفَتِهِ ا الرَّحْمَنِ الطَّاعَةُ لِلْإِمَامِ بَعْءٌ يُجْزِيكَ مَكَانَهُ غَيْرُهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ ذِرْوَةُ الْأَمْرِ وَ سَنَامُهُ وَ مِفْتَاحُهُ وَ بَابُ الْأَشْيَاءِ وَ رِضَ لَا قَضَاءَ عَلَيْكَ وَ لَيْسَ مِنْ تِلْكَ الْأَرْبَعَةِ شَيْ
مْ حَفِيظاً أَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَامَ لَيْلَهُ وَ صَامَ نَهَارَهُ وَ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَ حَـجَّ  إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ وَ مَنْ تَوَلَّى فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِ

ا كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ حَقٌّ فِي ثَوَابِهِ وَ لَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ ثُمَّ قَالَ أُولَئِكَ يعَ دَهْرِهِ وَ لَمْ يَعْرِفْ وَلَايَةَ وَلِيِّ اللَّهِ فَيُوَالِيَهُ وَ يَكُونَ جَمِيعُ أَعْمَالِهِ بِدَلَالَتِهِ إِلَيْهِ مَجَمِ
 نُ مِنْهُمْ يُدْخِلُهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ الْمُحْسِ

 ـعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنى الْحَنَّاطِ عَ -٧: ١٨: ص...  باب دعائم الإسلام ،٢١ ،٢ ،الكافي نِ نْ عَبْدِ اللَّهِ بْ
 رِ رَمَضَانَ وَ الْحَجِّ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ الْوَلَايَةِ وَ الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ صَوْمِ شَهْ

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ بُنِـيَ   عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ -٨: ١٨: ص ...باب دعائم الإسلام  ،٢١ ،٢، الكافي
 ءٍ مَا نُودِيَ بِالْوَلَايَةِ يَوْمَ الْغَدِيرِ  الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَايَةِ وَ لَمْ يُنَادَ بِشَيْ

ع قَالَ  عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ -١، ...باب ما جاء في فضل الصوم و الصائم  ،٦٢ ،٤، الكافي
   لزَّكَاةِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الْوَلَايَةِ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الصَّلَاةِ وَ ا

كتاب شرح الامثله، جامع المقدمات، تصحيح محمد محمدي . الاصل مايبني علي شيء غيره: اصل در لغت بيخ چيزي را گويند و در اصطلاح -  193
 .62، ص 1377الفكر، چاپ پنجم، قايني انتشارات دار

بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ   نَفْسِهِ وَ مَنْ أَوْفى  لىإِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَ« :10سورة فتح، آية  194
دست خدا بالاي دستهايشان است كه هركه نكث كند . كنند كنند جز اين نيست كه با خدا بيعت مي آنان كه با تو بيعت مي«. »ظِيماًأَجْراً عَ

. »جز اين نيست كه شكستن را بر نفس خود خريد و كسي كه به آنچه كه پيمان بست با خدا بپايد او را اجري عظيم خواهد بود) بشكند(
در مورد بيعت با زنان در سورة ممتحنه، . گيرد و آداب قالبي هم دارد ريفه پيداست بيعت براي مردان با دست صورت ميهمانطور كه از آية ش

زْنِينَ وَ لا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَ لا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَ لا يَسْرِقْنَ وَ لا يَ  يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى«: فرمايد مي 12آية 
آمدند تا بيعت  اي پيامبر اگر زنان مؤمن نزد تو» «هَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌيَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ لا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبايِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّ

د و كنند بدين شرط كه هيچ كس را با خدا شريك قرار ندهند و دزدي نكنند و زنا ندهند و فرزندان خود را نكشند و بهتان نزنند و افترا نبندن
بيعت با زنان حضرت براي » .در كارهاي نيك نافرماني تو نكنند با آنها بيعت كن و برايشان از خدا آمرزش بخواه كه خدا آمرزنده و مهربان است

گرفتند و زن نيز سر ديگر آن را  اي در دست مي گذاشت و يا رشته گذاردند و زن نيز دست در طشت مي دست خود را در طشت آبي مي
 .گرفتند گرفتند كه دست نامحرم لمس نشود و در يكي از اين حالات بيعت مي گرفت يا حضرت با ساتري بيعت مي مي
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كند كه خمس  دوم را بهتر تصديق ميدر قرآن كريم فرض  195»كينِ وَابْنِ السَّبِيلِاوَالْمَس میٰاوَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَی وَالْيَت
تحكام كلية آياتي كه در مورد زكات در قرآن كريم نازل شده همه با نماز همراه است كه دليلي بر اس .همان زكات است
مثلاً روايت . كنند بر اينكه تكليف به اضافة زكات مشكوك است رواياتي نيز وجود دارند كه دلالت مي 196.اين فرض است

                                                 
بريد يك پنجم آن براي خدا و براي رسول و براي خويشاوندان و يتيمان و  بدانيد آنچه را كه به غنيمت مي ،41، آيهانفال سوره - 195

  . درماندگان و در راه ماندگان است
  : آيات زير در اين ارتباط است - 196
  كِعِينَاَّتُوا الزَّكَوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرآوَأقِيمُوا الصَّلَوةَ وَ : 43سوره بقره، آية. 

  كِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأقِيمُوا امَی وَالْمَسَايلَ لَا تَعْبُدُونَ إلَّا اللَّهَ وَبِالْوَلِدَيْنِ إحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَی وَالْيَتَائِقَ بَنِي إسْرَاوَإذْ أخَذْنَا مِيثَ: 83سورة بقره، آية
  .إلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأنْتُمْ مُعْرِضُونَتُوا الزَّكَوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ آ الصَّلَوةَ وَ

  تُوا الزَّكَوةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌآ وأقِيمُوا الصَّلَوةَ وَ: 110سورة بقره، آية. 

  تَی الْمَالَ آ بِ وَالنَّبِيِّنَ وَائِكَةِ وَالْكِتَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ وَالَْمَلاَآتُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ  لَيْسَ الْبِرَّ أنْ: 177سورة بقره، آية
بِرِينَ فِي اتَی الزَّكَوةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إذَا عَهَدُوا وَالصَّآ يلِ وَالسَّاِئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأقَامَ الصَّلَوةَ وَكِينَ وَابْنَ السَّبِای وَالْمَسَماََعَلَی حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَی وَالْيَت

 .الْبَاْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَاْسِ أوْلئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وأوْلئِكَ هُمْ الْمُتَّقُونَ

  تَوْا الزَّكَوةَ لَهُمْ أجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَآ تِ وَأقَامُوا الصَّلَوةَ وَالِحاَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّآإنَّ الَّذِينَ : 277سورة بقره، آية. 

  تُوا الزَّكَوةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمْ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ آ وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَ أَلَمْ تَرَ إِلَی الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ: 77سورة نساء، آية
 .عُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْاخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنْ اتَّقَی وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًاارِيبٍ قُلْ مَتَلٍ قَكَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَی أَجَ

  وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَوةَ سِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِالَكِنْ الرَّ: 162سورة نساء، آية َ ينَ الصَّلَوة
 .وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ أُوْلَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا

  مَنْتُمْ بِرُسُلِي آ تَيْتُمْ الزَّكَوةَ وَآاللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمْ الصَّلَوةَ وَ يلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَائقَ بَنِي إِسْرَاَوَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيث: 12سورة مائده، آية
 .رُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِاَتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهااتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّئوَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمْ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيّ

  كِعُونَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَهُمْ رَآإِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ  :55سورة مائده، آية. 

  تِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأكْتُبُهَا بْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الاْخِرَةِ إنَّا هُدْنَا إلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أصِيبُ بِهِ مَنْ أشَاءُ وَرَحْمَوَاكْتُ :156سورة اعراف، آية
 .تِنَا يُؤْمِنُونَاَيالِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِ

 أَقَامُوا  وا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَفَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُ :5ورة توبه، آية س
 .للَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌتَوْا الزَّكَوةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اآ الصَّلَوةَ وَ

  تِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَاَيآتَوْا الزَّكَوةَ فَإِخْوَنُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوةَ وَ :11سورة توبه، آية. 

  تَی الزَّكَوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَی أُوْلَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنْ الْمُهْتَدِينَآ وْمِ الْاخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَوةَ وَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَآجِدَ اللَّهِ مَنْ اإِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَ:18سورة توبه، آية 

  َيُطِيعُونَ اللَّهَ  نَ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْاَوَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِن :71سورة توبه، آية
 .وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

  بَ رُحْمًافَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَوةً وَأَقْرَ: 81سورة كهف، آية. 

  ا: 13سورة مريم، آيةوَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَوةً وَكَانَ تَقِي. 

  ا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ  :31سورة مريم، آيةوَأَوْصَنِي بِالصَّلَوَةِ وَالزَّكَوَةِ مَا دُمْتُ حَي. 

  اوَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّ :55سورة مريم، آيةلَوةِ وَالزَّكَوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِي. 

  بِدِينَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَوةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَوةِ وَكَانُوا لَنَا عَاوَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَ :73سورة انبيا، آية. 

  قِبَةُ الْأُمُورِاتَوْا الزَّكَوةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنْ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَآ هُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَوةَ وَاَذِينَ إِنْ مَكَّنّالَّ :41سورة حج، آية. 

  كُمْ الْمُسْلِمينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي اَهِيمَ هُوَ سَمّالَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْروَجَهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَ :78سورة حج، آية
 .كُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَی وَنِعْمَ النَّصِيرُللَّهِ هُوَ مَوْلاَتُوا الزَّكَوةَ وَاعْتَصِمُوا بِاآ هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَی النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَ

  عِلُونَاَوَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَوةِ ف  :4سورة مؤمنون، آية. 

  رُاخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَوةِ يَارِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَ :37سورة نور، آية. 

  تُوا الزَّكَوةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَآ وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَ :56سورة نور، آية. 

  كَوةَ وَهُمْ بِالْاءخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ: 4و سورة لقمان، آية  3سورة نمل، آية. 

  تَيْتُمْ مِنْ زَكَوةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأوْلَئكَ هُمْ الْمُضْعِفُونَآتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَا فِي أمْوَلِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آوَمَا : 39سورة روم، آية. 
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به هرحال با توجه به جزئيات زياد اين بحث انشاء االله  197.در مال انسان غير از زكات بدهي ديگري وجود ندارد: شده كه
   .اختاي جداگانه به آن خواهيم پرد در مقاله

  
  عشريه و توسعة اقتصادي

توانند  هاي اقتصادي مي مبحث توسعة اقتصادي از مباحث تفصيلي اقتصاد است و به همين دليل كليه سياست
هاي مالياتي به طريق اولي در فرآيند  هاي مالي و نظام سياست. تز جهات مختلف در توسعة اقتصادي نقش داشته باشند

تواند  بر اين اساس نظام مالياتي كه بتواند ملزومات توسعه را فراهم آورد مي. ا هستندتوسعه نقش حائز اهميتي را دار
تواند نقش بسيار مهمي در  در اين راستا عشريه به عنوان يك ماليات كارا مي. روند توسعة اقتصادي را تسهيل نمايد

توان به موارد  ري برخوردار است كه ميعشريه به عنوان يك ماليات از مزاياي بسيا. حركت توسعة اقتصادي داشته باشد
  :زير اشاره كرد

 سهولت محاسبات مؤدي .1

شود كه براي محاسبة ماليات نياز به متخصصين مالي و محاسباتي و  سهولت محاسبات مؤدي خود سبب مي
  . ها را كمتر نمايد افزارهاي محاسباتي كمتر باشد و هزينة خدمات مالي در بنگاه ابزارها و نرم

 حاسبات مميزيسهولت م .2

شود كه حجم دستگاه مالياتي دولت كوچك گردد و به سهولت حسابرسي  سهولت محاسبات مميزي سبب مي
  .هاي مؤديان مالياتي انجام شود مالياتي و كنترل و نظارت بر اظهارنامه

 كاهش حجم اختلافات مؤديان با مميزان .3

ه زمان زيادي از پرسنل مالياتي و مؤديان را به با توجه به ساده بود و سهولت محاسبات اختلافات مالياتي ك
 . يابد زا، اختلاف برانگيز و مسبب نارضايتي مؤديان است كاهش مي خود اختصاس داده و همواره تشنج

 گستردگي پايه مالياتي .4

شود از پايه وسيع مالياتي به وسعت توليد ناخالص  هاي درآمدي را شامل مي م فعاليتنظر به اينكه عشريه تما
 .ملي كشور برخوردار است

 پائين بودن نرخ مالياتي .5

تر به همكاري با  هاي مالياتي دارد و مؤدي بسيار راغب  پائين بودن نرخ ماليات مزاياي بسيار زيادي در نظام
 . باشد مميزان مالياتي مي

 دن نرخ مالياتيثابت بو .6

                                                                                                                                               
  تِينَ الزَّكَوةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ آ هِلِيَّةِ الْأُولَی وَأَقِمْنَ الصَّلَوةَ وَاوَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَ :33سورة احزاب، آية

 .الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

  فِرُونَاالَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَهُمْ بِالْاءخِرَةِ هُمْ كَ :7سورة فصلت، آية. 

  وا الزَّكَوةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ تُآ كُمْ صَدَقَتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَاءأشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْو: 13سورة مجادله، آية
 .وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

  وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ  وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَإِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَی مِنْ ثُلُثَي الَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنْ الَّذِينَ مَعَكَ  :20سورة مزمل، آية
ا مَا ؤُرَخَرُونَ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَی وَآا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْؤعَلَيْكُمْ فَاقْرَ

وَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تُوا الزَّكَوةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُآتَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَ
 .حِيمٌغَفُورٌ رَ

  ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِوَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَوةَ وَ :5سورة بينه، آية.  
در . CDمركز تحقيقات كـامپيوتري علـوم اسـلامي     جامع فقه اهل بيت ع، -كتابخانة نور. 89جعفري، محمد تقي، الفقه الاستدلالي، ص  - 197

  .اد آن نيز آورده شده استتضذيل همين روايت روايات م
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وقتي نرخ ماليات ثابت باشد از لحاظ رواني مؤدي را در پرداخت ماليات دچار دغدغه ناشي از افزايش درآمد و   
 .كند هاي حقيقي و يا حقوقي مختلف نمي يا حسابسازي و شكستن درآمد به نام شخصيت

 كاهش فرار مالياتي .7

بر دوش مؤدي نگذارد مؤدي نيز از پرداخت ماليات كمتر  هاي تصاعدي را و وقتي نظام مالياتي بار مضاعف نرخ
 .گريزد و فرار مالياتي كم خواهد شد مي

 كاهش فساد مالياتي .8

هاي فرار مالياتي و اختلافات مؤدي و مميز كاهش  زيرا مشخصه. يابد متعاقب نكات فوق فساد مالياتي كاهش مي
 .يافته است

 اصابت صحيح بار مالياتي .9

هاي مختلف بر يك فرد چندين مرتبه  دهد و از بابت ماليات هر درآمد فقط يكبار ماليات ميهر مؤدي براي اخذ 
 . شود ماليات تحميل نمي

 تحقق عدالت مالياتي .10

با توجه به وقوع صحيح اصابت مالياتي و ثابت بودن نرخ ماليات تحقق عدالت مالياتي به مفهوم تحمل نسبي بار 
 .پذيرد رد از درآمد و منابع جامعه تحقق ميمالياتي جامعه به ميزان استفاده ف

 مطابقت با مفاهيم ماليات بر ارزش افزوده .11

هاي مالياتي در جهان امروز است با عشريه قابل انطباق  كليه اصول ماليات بر ارزش افزوده كه از كاراترين نظام
 . توان از دستورالعملها و استاندارهاي آن استفاده نمود است و مي

  VATالمللي  هاي مالياتي بين نظامسازگاري با  .12

توان نظام مالياتي كشور را براساس  به دليل تطابق بسيار زياد عشريه با ماليات بر ارزش افزوده به راحتي مي
  .است VATهاي مالياتي جهاني متصل نمود كه از مهمترين آنها همان  المللي به نظام هاي بين توافقنامه

 شفافيت نظام مالياتي .13

اي از فرآيند  هركدام از موارد فوق در مرحلهو نتيجتاً  شوند رد فوق به شفافي نظام مالياتي منتهي ميتمام موا
  . تواند سبب افزايش سرعت توسعه شود توسعه مي
 كارائي نظام مالياتي .14

ه اين موضوع ب. شود تا نظام مالياتي با هزينة كمتري بتواند به اهداف خود برسد موارد فوق در مجموع سبب مي
 . هاي مالياتي كلان كشور خواهد بود معني بازدهي و كارائي زياد در فعاليت

  
 گيري خلاصه و نتيجه

بعضاٌ برخي هم در باب . شود اسلامي توجه مي هعليرغم اهميت زياد عشريه متاسفانه كمتر به اين بخش از مالي
در كتب بسيار . به معني ده يك اموال را گرفتن شر در لغتع. اند از مسائل جديده خواندهآن را آن اظهار نظر نموده و 

سال پيش از  1780در تفسير مجموع القوانين همورابي متعلق به . شود قديمي از عشريه به انحاء گوناگون نام برده مي
سال قبل از  500سال قبل از ميلاد مسيح در منتخبات كنفسيوس در  1500ميلاد مسيح، در قانون مانو نوشته شدة 

و  424سال قبل از ميلاد مسيح نوشته شده و در كتب آريستوفن در  430مسيح، در تاريخ هرودت كه حدود ميلاد 
سال پيش از ميلاد مسيح از عشريه نام برده  328سال قبل از ميلاد و در قانون اساسي آتن نوشتة ارسطو در  422

ظهور موسي ع نيز وجود داشته از قبل يات نمود كه اين مال ستنباطتورات ا از توان ميدر قدمت عشريه . شده است
در تورات مكرراً از عشريه به عنوان قاعده اصلي . هاي مذهبي بوده  متعاقباً در دوران بعد نيز عشريه مبناي ماليات. است

بينيم اين قاعده در زمان عيسي ع نيز نسخ نگرديد و عشريه همچنان  با بررسي تاريخي مي. زكات نام برده شده است
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را رواج داده عشريه نيز ساسانيان روحانيت زرتشتي  دعه در. درآمد افراد بوده است ويات اصلي بر حاصل توليدات مال
همان عشريه است  قرآن كريم آمده است كه در »معشار«كلمة . عشريه در مذهب مانوي نيز وجود داشته استبودند و 

مذهبي عربي نيز  -در متون مختلف ادبي. ال شده استدر روايات نيز كلمة معشار مكرر استعم. باشد كه زكات مي
آيات . كه همه دلالت بر يك جزء از اجزاء دهگانه دارند و همه به نحوي عشر يا عشريه هستند. معشار بكار برده شده

 همچنين در نامه هاي پيامبر اكرم ص به ملوك و. اند ديگري در قرآن نيز به نحوي در ارتباط با عشريه تفسير شده
طيف . در احاديث و اخبار و كتب روائي واژة عشر زياد بكار برده شده است .روساي قبايل اشاره به اين عشر شده است

كيفيت استعمال اين واژه نيز بسيار متنوع است بطوري كه در برخي روايات عشر به عنوان يك نرخ مالياتي بكار برده 
در تفاسير قديمي و اخير نيز واژة عشر بسيار استعمال شده . تشده و در برخي ديگر زكات منحصر به عشر شده اس

در كتب نويسندگان قرون اخير . ايراني نيز اشارات متعددي به عشر شده است -تاريخي اسلامي - در متون ادبي. است
ن ملوايل، نظير ژان ژاك رسو، فرانسيس بيكن، گوته، شكسپير، اسكار وايلد، چارلز ديكنز، ژول ورن، توماس هابز، هرم

و در مقالات فدراليست، و در كتاب معروف ثروت ملل نوشتة آدام اسميت، از  آلن پوئه، جرج اليوت، مارك تواين،
هاي شبه جزيره عربستان در دوران قبل از اسلام به شمار  عشريه از مشهورترين ماليات. عشريه نام برده شده است

  .ي در بسياري از كشورها بوده استشايد بتوان گفت عشريه ماليات متشابه. آمده مي
توان به  كه مي تواند نقش بسيار مهمي در توسعة اقتصادي داشته باشد عشريه به عنوان يك ماليات كارا مي

ثابت بودن نرخ و پائين بودن  و، گستردگي پايه الياتيسهولت محاسبات مؤدي، سهولت مميزي، كاهش اختلافات م
اتي، اصابت صحيح بار مالياتي، تحقق عدالت مالياتي، مطابقت با مفاهيم ماليات بر فساد ماليو مالياتي، كاهش فرار 

  .نظام مالياتي اشاره كردو كارائي و شفافيت  VATالمللي  هاي مالياتي بين سازگاري با نظام و ارزش افزوده
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